
 

 !کارگران جھان متحد شويد

 انترناسیونال
 ۴۸۹ صفحه ۱۲  - ٢٠١۳ژانويه  ۳۰، ١٣٩١بهمن  ۱۱چهارشنبه 

مــوضــوع ايــن ســمــيــنــار اوضــاع             
سياسي تازه اي است که در دنيا بـا    

ايـن بـحـث را حـدود           .  آن روبـروئـيـم   
يـکـمـاه پـيـش در قـالـب مـوضــوع                 

موضوع نزديکي و اتحـاد  ( ديگري 
در )  نيروهاي کـمـونـيـسـم کـارگـري         

استکهلم مطرح کردم اما وضعيـت  
تازه دنيا و مساله کمونيسم در اين 
دوره تازه، در خـود بـحـث مـهـمـي               
است کـه بـايـد مسـتـقـل از رابـطـه                 
ميان نيروهاي کـمـونـيـسـت مـورد           

. مطالـعـه و بـررسـي قـرار بـگـيـرد                 
بحث بر سر نقطه عـطـفـي در رونـد           
تحولات دنياست که در يـک سـطـح      
پايه اي همه چيز، از تنـاسـب قـواي      
طبقاتي و جبهه و مسائل و عرصـه  
هاي مبارزه طبقاتي تا جنبشـهـا و     
انـقــلابــات در ايــن دوره و بــه ايــن               
اعتبار موقعيت چپ و کـمـونـيـسـم      
را در سراسر جهان کامـلا مـتـحـول       

اين مـوضـوع اصـلـي ايـن          .  ميکند
 .  سمينار است

قاعدتا اولين سؤال ايـن اسـت       
که اين دوره تـازه يـعـنـي چـه و در                
تمايز از چـه دوره اي از دوره تـازه             
سخن مي گوييم؟ قبلا در چـه دوره    
اي بوديم که الآن مـي گـوئـيـم دوره         
تازه اي شروع شده است؟ و مـؤلـفـه      
هـــا و خصـــوصـــيـــات ايـــن دوره               

 . چيست؟ اين اولين سؤال است
بنظر من، آن مقـطـعـي کـه بـا          
استناد به آن خيلي روشن و عـيـنـي      
مي شود گفت دوره تازه اي در دنيا 
شروع شده است، شروع انـقـلابـاتـي       

مـعـروف   "  بـهـار عـرب     " است که به   
از انقلاب تـونـس در حـدود          .  شدند

البـتـه دوره     .  دو سال پيش تا امروز
هاي تاريخي مثل قضاياي هنـدسـه   
و رياضيات نيستـنـد کـه نـقـطـه را             
بگذاريد و بگوئيد از اينـجـا شـروع      

تـحـولات   !  و در آنجا تمام مي شود
تاريخي طي يک روند و پـروسـه اي       
شکل ميگـيـرنـد ولـي در هـر حـال               
نقاط اوج و نقاط عطف را ميـشـود   

تشــخــيــص داد و بــر ايــن مــبــنــا                
فـرارســيــدن شــرايــط تــازه را پــيــش           

. بيني کرد و به اسـتـقـبـال آن رفـت           
کما اينکه حـزب مـا از مـدت هـا               
قبل از انقلاب تـونـس فـرا رسـيـدن            

. اين وضعيت را پيش بيني ميکرد
منصور حـکـمـت در دنـيـا بـعـد از                
يازده سپتامبر مينويسد وضـعـيـت    
دنيا به اين شـکـل بـاقـي نـخـواهـد              
مـانـد و تـوده هـاي مــردم، جـهــان                
متمدن و جنبشهاي اصلي تـر دوره    
ما بميدان خواهند آمد و به جـنـگ   

و .  تروريستهاي پايان خواهـنـد داد    
امروز دقيقا ما شاهد همين تـحـول   

 . هستيم
در هـر حـال، بـراي کسـي کــه                
امروز به تاريخ چند دهه اخير نگـاه  
مي کند شروع انقلابات منطقه يک 
تحول بارز و قابل مشاهـده، و يـک       
نقطه عطفي است که دو دوره را در   
تاريـخ مـعـاصـر از يـکـديـگـر جـدا                  

 . ميکند
ــات در                ــلاب ــق ــن ان قــبــل از اي

ــان ســال          ــظــر        ٢۰۰۸زمســت از ن
اقتصادي اتفاقي افتاد که به ريزش 

در .  مــعــروف شــد   "  وال اســتــريــت   " 
ــوش               ــهــوري ب ــاســت جــم اواخــر ري
ناگهان بطـرز بـي سـابـقـه اي بـازار               

و بـدنـبـال آن در            -بورس نيويورک 
به سـرعـت     .  فرو ريخت  -کل جهان

معلوم شد که بحران فقط مـالـي و       
اولا .  محدود بـه آمـريـکـا نـيـسـت             

خود وال اسـتـريـت، قـلـب سـرمـايـه             

مالي دنياسـت و ثـانـيـا فـقـط هـم                
مساله به بـازار بـورس و سـرمـايـه              

مساله ابـتـدا   .  مالي محدود نيست
در قالب  بحران مسکـن بـروز کـرد        
اما سقوط وال استريت نشـانـه يـک        
بحران همه جانبه در کـل سـيـسـتـم            

امــروز، ايــن    .  ســرمــايــه داري بــود      
تـا  .  بحران همه دنيا را گرفته اسـت   

هـمـيـن يـکـمـاه پـيـش در آمـريـکـا                    
گـفـتـمـان     "  پرتـگـاه مـالـي      " صحبت 

از اين پرتگـاه  .  اصلي رسانه ها بود
رد شدند و حالا مي گويند پرتـگـاه   

اروپـاي  .  هاي ديگـري در راه اسـت        
واحد هم که شيرازه اش دارد از هـم    
گسستـه مـي شـود و کشـورهـائـي               
نظير يـونـان و اسـپـانـيـا وضـعـيـت                
اقتتصادي بسيار وخيـمـي دارنـد و        
در آستانه ورشکستگي قرار گرفـتـه   

 .  اند
فروپاشي وال استـريـت نـقـطـه         

شروع بحران افتصادي نبود، نـقـطـه    
اوج بحران بود و اتـفـاقـي بـود کـه              
بدنبال آن  ديگر خود اقتـصـاددانـان    
و سـيــاسـتـمــداران غــربـي مــجـبــور             
شدند اعتراف کنند بـا يـک بـحـران           

بـحـرانـي کـه       .  عميق روبرو هستـنـد  
هــنــوز هــم  دســت از ســرشــان بــر                 

 . نداشته است
بنابراين، از نظر اقـتـصـادي و        
عيني، مي شود نقطـه شـروع دوره       

 ٢۰۰۸تازه را همان زمستان سـال      
ـــ               دانســت ولــي از نــظــر ســيــاســي ـ
اجتماعـي  انـقـلاب تـونـس نـقـطـه                 

شــروع ايــن دوره اســت و ايــن دو                 
تحول نيز  البته، چنانکـه خـواهـيـم       

 .ديد، بيکديگر مربوط هستند
  

 دوره  بندی تاريخ معاصر
ــلــــي چــــه                 دوره هــــاي قــــبــ
خصوصياتي داشتـنـد و دوره تـازه          
چه تفـاوتـي بـا دوره هـاي گـذشـتـه                

 دارد؟  
در سمينار استـکـهـلـم مـن از          
ســه دوره جــنــگ ســرد، جــنــگ                  

نـظـم نـويـن       " يـا دوره        -تروريستها 
و دوره انقلابات نوين که   -" جهاني

امـروز جـهــان در آسـتــانـه آن قــرار                
امـروز  .  گرفته است صحـبـت کـردم     

ميخواهـم در مـورد خصـوصـيـات            
جــنــبــشــهــاي اجــتــمــاعــي، شــرايــط        
مــبــارزه طــبــقــاتــي در هــر دوره و             
ــخــصــوص وضــعــيــت نــيــروهــا                ب

ــه          -کــمــونــيــســت      يــا مــنــســوب ب
در هـر دوره صـحـبـت             -کمونيسم   

 . کنم
هــمــانــطــور کــه در ســمــيــنــار           
استکهلم هم گفـتـم اگـر بـخـواهـيـم            
تاريخ شصت ــ هفتاد ساله اخيـر را    
بطور تحليـلـي دوره بـنـدي کـنـيـم،              
بنظر من با سه دوره روبرو هسـتـيـم    
و يا دقيق تر اگر بگويم، دو دوره با 

مـن  .  يک دوره گذار در مـيـان آنـهـا      
اين را ابتدا تـوضـيـح مـي دهـم تـا             
بتوانم روشـن کـنـم کـه چـرا از يـک                 
دوره جديد و يـک نـقـطـه عـطـف در             

 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی
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 . تاريخ معاصر صحبت ميکنيم
دوره اول، آن دوره اي اسـت کـه     
از نظر سـيـاسـي بـه آن دوره جـنـگ               

دوره دو قطبـي  .  سرد گفته مي شود
بلوک شوروي و بـلـوک غـرب کـه از             
بعد از جنگ جهاني دوم شروع مـي    

تا اوايل دهه نـود و فـروپـاشـي          شود و
 . شوروي ادامه مي يابد

دوره بعدي که در واقع  يـک دوره      
گذار است تقريبا بـيـسـت سـال بـطـول             

اين دوره اي است کـه مـا     .  مي انجامد
آنرا  دوره جـنـگ     )  کمونيسم کارگري( 

شـاخـص ايـن      .  تروريست ها نـامـيـديـم    
ــان                  ــيـ ــي مـ ــامـ ــظـ ــه نـ ــابلـ ــقـ دوره مـ
ميليتاريسم نـئـوکـنـسـرواتـيـسـتـي در            

بـورژوازي صـنـعـتـي دنـيـا بـه               ( غرب   
و نيـروهـاي اسـلام      )  پرچمداري آمريکا

ايـن دو نـيــرو بـا هــم            .  سـيـاسـي اســت     
درگـيـر شـدنـد و دنـيـا وارد يـک دوره                    
سياه کاملا ارتجاعي و قهـقـرايـي شـد       

يـازدهـم   .  که دودهـه بـطـول انـجـامـيـد           
سپتامبر تقريبا وسط اين دوره اتـفـاق       
مي افتد و ده سال قـبـل را از ده سـال            

ايـن دوره بـا حـملـه           .  بعد جدا مي کند
 -جنگ خلـيـج      -اول آمريکا به عراق 

شروع شد و هـمـانـطـور کـه گـفـتـم بـا                    
انــقــلاب تــونــس و بــدنــبــال آن مــوج               

هـنـري   .  انقلابات منطقه بپايان رسـيـد    
کيسنجر سقوط مبـارک را فـروپـاشـي         

ايـن  .  ديوار برلين بلـوک غـرب نـامـيـد         
اسم بـا مسـمـائـي بـراي تـعـريـف ايـن                    

دوره اي که با سقوط بـلـوک   :  دوره است
شرق شروع ميشود و با سـقـوط ديـوار      

 . برلين کمپ غرب به آخر ميرسد
امــروز مــا در آغــاز دوره اي                  
هستيم کـه ايـن بـلـوک بـنـدي شـرق و                    
غرب و پيامدهاي دو دهـه بـعـد از آن          
تماما بپايان رسـيـده اسـت و بـهـمـيـن              

 -دليل مبارزه بين دوقطب طـبـقـاتـي       
عـريـان و       -کمپ کار و کمپ سرمايه   

. بيواسطه و بارز و برجسته شـده اسـت      
بهمين اعتبار ميتوان اين دوره را، بـه        

و دوره   "  جنگ سـرد " همان قياس دوره 
جـنـگ   " ، دوره     " جنگ تروريسـت هـا    " 

جـنـگ طـبـقـات نـه           .  نـامـيـد   " طبقات
صرفا به معني مـبـارزه طـبـقـاتـي کـه            
پايه و مبناي همه تـحـولات در هـمـه           
دوره هاي تاريخي در جوامع طبـقـاتـي    
است، بلکه به اين معـنـي کـه مـبـارزه          

 -طبقاتي و تـقـابـل مـنـافـع طـبـقـات               
در صـديـهـا در بـرابـر يـک                  ۹۹ منافع 

به يک جـنـگ آشـکـار و             -درصدي ها
يک کشاکش حاد و عريان و به زمـيـنـه    
ساز انقلابات و جنبشهاي تـوده اي بـا       
مــحــتــواي ضــد ســرمــايــه داري بــدل             

دوره تــازه را هــمــچــنــيــن           .  مــيــشــود 
، " نـظـم نـويـن      " ميتوان در مقابل دوره     

که اسم مستعار تـلاش بـراي تـامـيـن            
هژموني آمـريـکـا بـر دنـيـاي بـعـد از                   

ــات  " جــنــگ ســرد بــود، دوره             انــقــلاب
 .  ناميد" نوين

يک خصوصيت دوره تـازه نـقـش          
تعـيـيـن کـنـنـده مـردم و خـيـزشـهـا و                      

جنبشهاي توده اي در شـکـل دادن بـه          
. تحولات و چهره سياسـي دنـيـا اسـت        

" اسـتـکـهـلـم     " همانطور که در سميـنـار     
ــر دوره جــنــگ                      ــح دادم  اگ ــوضــي ت
تـروريسـت هـا را بـوش، پـنـتـاگـون و                   
کريدورهاي قدرت در آمريکا و غـرب      
رقم زدند، کليد دوره اي که در آسـتـانـه    

" مـحـمـد بـوعـزيـزي        " آن قرار داريـم را      
از انقلاب تونس به ايـن سـو اسـت          ! زد

" سـي ان ان     " که مي بينيد از تلويزيون   
گــرفــتـه تــا مــديــاي       "  بــي بــي ســي     " و   

اجتماعي و سايت هاي ايـنـتـرنـتـي، و          
تا سمينارها، سـخـنـرانـي هـا و حـتـي              
اعلام مواضع رهبران دولت هـا، هـمـه      
جا، فاکتور مـردم، اعـتـراضـات تـوده          
ــيـــه                      ــلـ ــردم  عـ ــارزات مـ ــبـ اي، مـ
ديکتـاتـوريـهـا در شـرق و عـلـيـه وال                   

استريت در غرب، و انـقـلاب و دلايـل        
انقلابـات  و رونـد و آيـنـده آنـهـا  بـه                        

. گفتمـان عـمـومـي تـبـديـل مـيـشـود                 
عامـل تـعـيـيـن کـنـنـده در تـحـولات                   
حاضر ديگر نه عـمـلـيـات تـروريسـتـي          
ــاي               ــا لشــگــرکشــيــه اســلامــيــون و ي
آمـريـکـا و نـاتـو، بــلـکـه نــيـروي بـپــا                    

يازده سپـتـامـبـر و       .  خاسته مردم است
عمليات تروريستـي اسـلامـيـون قـبـل           
يـا بـعــد از آن را يـکـي در کـوهـهــاي                     

ــورا   "  ــود        "  تــورا ب ــتــه ب ! تصــمــيــم گــرف
القاعده و اسامه بن لادن يا هـر کسـي       

بـالاخـره نـيـروهـاي        .  را که مي گـويـنـد   
فوق ارتجاعي اسلامي دو هواپيـمـا را     
بلند کردند و به بـرجـهـا در نـيـويـورک             

تصميم جنگ خليج  و حـمـلات     .  زدند
نظامي بعدي بـه افـغـانسـتـان و عـراق              
در کريدورهاي کاخ سفيد و پـنـتـاگـون       

امـا انـقـلابـات آغـاز گـر             .  گرفـتـه شـد     
شکل گـيـري ايـن        .  دوره امروز هستند

و همچنين جـنـبـش اشـغـال          -انقلابها 
خود  نتيجه حـقـايـق پـايـه             -در غرب

اي تري است که بايد مورد تـحـلـيـل و       
 . بررسي قرار داد

حمله بـه بـرجـهـاي نـيـويـورک در              
. يازده سپتـامـبـر يـک مشـاهـده اسـت             

جــنــگ خــلــيــج و حــملــه بــه عــراق و                
بـمـب   .  افغانستان فاکت تاريخي اسـت   

ــالــي و                ــهــاي اســلامــيــون در ب گــذاري
مــادريــد و لــنــدن هــمــه فــاکــت هــاي              
تــاريــخــي و اتــفــاقــاتــي اســت کــه در              

. بيست سـالـه اخـيـر شـاهـد آن بـوديـم                
امروز نيز شاهد واقعيات مـتـفـاوت و      
کاملا متمايزي از ايـن رونـد بـيـسـت              

ــه هســتــيــم      واقــعــيــاتــي نــظــيــر       .  ســال
انـقـلابـات مـوسـوم بـه بـهـار عـرب و                    
جنبش اشغال عليه يک درصـديـهـا در        
غرب و سياستها و برخـورد بـورژوازي     
جهاني به اين تحولات و کلا نـتـيـاج و      
پيامدهاي اين تحـولات بـر وضـيـعـت          

رونـد تـازه اي       .  سياسي دنـيـاي امـروز     
. که آغاز شده و هـمـچـنـان ادامـه دارد         

سئوال اصلـي ايـنـسـت کـه تـبـيـيـن و                  

تحليل ما از اين واقـعـيـات چـيـسـت؟           
اين مشاهدات مبتني بـر چـه شـرايـط         
عــيــنــي و فــاکــتــورهــاي پــايــه اي تــر              
اجــتــمــاعــي و ســيــاســي هســتــنــد؟ و            
بالاخره تاثير اين تحولات بـر نـقـش و          
جــايــگــه کــمــونــيــســتــهــا و جــنــبــش              

 کمونيستي در دوره حاضر چيست؟
اجــازه بــدهــيــد از دوره جــنــگ             

 . سرد شروع کنيم
 

جنبشھا و کمونيستھا در دوره    
 جنگ سرد 

در دوره جنگ سـرد تـمـام دنـيـا           
تحـت الشـعـاع مـقـابلـه مـيـان کـمـپ                   

هر اتفاقـي هـر جـا        . غرب و شرق است
مي افتد و هر انقلابي هر جا مـيـشـود      
ناگزير است بين اين دو قطب يـکـي را       

يا در هـر حـال بـه يـکـي            . انتخاب کند
. از اين دوقطب منسـوبـش مـيـکـنـنـد         

در اين دوره تقريبا غير مـمـکـن اسـت         
که تحولي در يک گـوشـه دنـيـا اتـفـاق             
بيفتد و از ايـن تـقـسـيـمـبـنـدي تـاثـيـر                

ايـن بـخـصـوص در         .  نپذيـرفـتـه بـاشـد       
مورد  انـقـلابـات در کشـورهـا جـهـان              

 .  سوم صادق است
جهان سوم به بخشي از کشـورهـا     
اطلاق ميشـود کـه رسـمـا بـه ايـن دو                 

ايــن هــا    .  کــمــپ مــتــعــلــق نــيــســتــنــد       
کشـورهــاي عــقـب مـانــده تــر، تــحــت             
سـلـطــه و يـا تــحـت اسـتـعــمـار، و بــا                     
نظامهاي فئودالي و يا نيمه فـئـودالـي      
و يا در هـر حـال سـرمـايـه داري رشـد                 
نيافته و غير صنـعـتـي هسـتـنـد و در             
ايــن کشــورهــاســت کــه بســيــاري از               

. انقلابات قرن بيستم اتفاق مـي افـتـد       
تحولات و شـورشـهـا و انـقـلابـات در               
اين کشورها يا رسما و علنا بـه يـکـي        
از اين دو قطب متعلـق هسـتـنـد و يـا            

. بطور دوفاکتو و عملا ايـنـطـور اسـت      
اين انقلابات و شورشها را معمـولا بـا     
اين اتهـام کـه تـوطـئـه قـطـب مـقـابـل                   

اردوگـاه غـرب هـر        .  است مـيـکـوبـنـد       
ديـکــتــاتـوري در دنـيــا  را  ايـنــطــور                   
تـوجــيـه مـيــکـنــد کــه وجــودش بــراي              
مقابله با کمپ شرق لازم اسـت و اگـر         
کنار برود قطب مـقـابـل در آن کشـور           

از شـاه در      .  نـفـوذ پـيــدا خــواهـد کـرد           
ايران تا حکومت سرهنگـان در يـونـان        
تا سـادات و مـبـارک در مصـر و تـا                    
همه ديکتـاتـوريـهـاي خـاورمـيـانـه اي             

وآسيائي و آفريقائي و تـا خـونـتـاهـاي            
نظامي در آمـريـکـاي لاتـيـن و غـيـره              
تمام اينها توجيه شان اينسـت کـه سـد        

و پـرچـمـدار      " خطر کمونيسم"مقابله با 
ــلــوک شــرق                ــر ب ــراب دمــوکــراســي در ب

کـودتــاهـاي نـظــامـي مـثــل          .  هسـتـنـد   
کودتاي پينوشه در آمـريـکـا لاتـيـن و          
نسلکشي و آدم کشـيـهـا در آفـريـقـا و             
حکومتهاي سـرکـوبـگـر در هـر جـاي               
دنيا بـعـنـوان مـقـابلـه بـا بـلـوک شـرق                   

 .   توجيه و تطهير ميشود
به همين شـيـوه عـروج و قـدرت             
گرفتن چپ و نيروهاي کمونيسـتـي در     

هـر کشــور جــهــان ســومــي از جــانــب                
ــه هــا و دســتــگــاه                    دولــتــهــا و رســان
تبليغاتي غرب به پاي شوروي نـوشـتـه    
ميشود و اگر اين شـرايـط بـه انـقـلاب            
منجر شود با اين توجيه مورد هـجـوم     

 ۸ ٢ کــودتـاي    .  غـرب قــرار مـيــگـيـرد        
مرداد در ايران و کودتاي پـيـنـوشـه در       
شـيــلــي و يــا کــودتــاي ســرهــنـگــان و               
کمونيست کشي وسيع در يـونـان و ده       
هــا کــودتــا و ســرکــوب و قــتــل عــام                
جنايت ديگر در چهارگوشـه جـهـان بـه         
اين شکل توجيه مـيـشـود و تـوضـيـح           

 .   داده ميشود
از سوي ديگر کمپ شرق، کـه در    
واقع چيزي نيست بجز نـظـام سـرمـايـه        
داري دولتي تحت نام سـوسـيـالـيـسـم،         
نـيـز بـراي دفــاع از ســرکـوبـگــريـهـا و                   
ديکتاتوريهاي متعلق بـه کـمـپ خـود         

" ضــد امــپــريــالــيــســتــي    " تــوجــيــهــات    
ــلا در          .  خــودش را دارد       ــي مــث وقــت

چــکــســلــواکــي يــا مــجــارســتــان و يــا            
لهستان اعتراضات بـالا مـيـگـيـرد و            
شورشهاي توده اي رخ مـيـدهـد کـمـپ        
غرب و امپرياليسم جـهـانـي مسـئـول          
شناخته ميشـود و تـانـکـهـاي روسـي             

 . وارد ميشوند
در دوره بــعــد از جــنــگ دوم و                
ميشود گفـت تـا اواخـر دهـه هشـتـاد               
براي چند دهـه هـنـوز در بسـيـاري از                
کشورهاي جـهـان سـومـي نـظـامـهـاي             
مـاقـبـل سـرمـايــه داري، فــئـودالـي و                

مـثـل خـود      .  نيمه فئودالي برقرار است
ــل از                        جــامــعــه ايــران در دوره  قــب

و    ٣٤٢ ۱ اصلاحات ارضي  در سـال        
. ۹ ٤ ۱۹ يــا چــيــن قــبــل از انــقــلاب              

انقلاب چين عليه يک نـظـام فـئـودالـي          

 ۲ انترناسيونال 

 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی

 ١٣٩١بهمن  ۱۱چهارشنبه 

 

امروز ما در آغاز دوره ای ھستيم که اين بلوک بندی شرق و غـرب و 
پيامدھای دو دھه بعد از آن تماما بپايان رسيده است و بھمين دليـل 

عـريـان و   -کمپ کار و کمپ سرمايـه   -مبارزه بين دوقطب طبقاتی 
 . بيواسطه و بارز و برجسته شده است



و تحت سلطه بود کـه در اصـطـلاح آن          
زمــان چــنــيــن نــظــامــهــائــي را نــيــمــه            

نـــيـــمـــه فـــئـــودالـــي        -مســـتـــعـــمـــره     
خود انقلاب روسـيـه  در         .  ميناميدند

فــوريــه انــقــلابــي عــلــيــه تــزاريســم و               
فئوداليسم بود و در انقلاب اکتبر نـيـز     
برنامه رفرم ارضي يک بـرنـامـه اصـلـي        

بـقـول   .  بلشويکها مـحـسـوب مـيـشـد          
لنين در روسيه تزاري طبقـه کـارگـر از        
عدم رشد سرمايه بيشتر رنـج مـيـبـرد         

بـطـوريـکـه     .  تا از سلطه سرمـايـه داري    
حتي انقلاب اکـتـبـر کـه يـک انـقـلاب                
سوسياليستي به رهبري کمونـيـسـتـهـا      
اسـت مـجـبــور اسـت اول بــا جـامـعــه                 

 .   فئودالي تعيين تکليف کند
اين واقـعـيـت فـئـودالـي و نـيـمـه                
فئودالي بـودن و عـدم سـلـطـه و رشـد                 
ــاري از                     ــيـ ــه داري در بسـ ــايـ ــرمـ سـ
ــج و                  ــتــاي ــان ســوم ن کشــورهــاي جــه
پــيــامــدهــاي ســيــاســي و اجــتــمــاعــي          

اول ايـنـکـه  سـرمـايـه             .  متعددي دارد
داري جهاني، در هر دوقـطـب غـرب و        
شرق، داراي سياستها و بـرنـامـه هـاي         
معيني براي بسـط سـرمـايـه داري در           

بـلـوک   .  کشورهاي جهان سومـي اسـت    
راه رشـد غـيـر        " شرق اين سياستهـا را      

مـيـنـامـد کـه در واقـع             "  سرمايه داري
نـام ديــگــري بــراي رشـد ســرمــايــه بــا               
نظارت و مـديـريـت دولـت و بـرنـامـه                

اردوگاه غـرب نـيـز        .  ريزي دولتي است
بــا طــرحــهــاي اصــلاحــات ارضــي و              
صدور سرمـايـه بـه کشـورهـاي عـقـب              

 . مانده همين هدف را دنبال ميکند
ميـتـوان گـفـت در دوره جـنـگ                

سرد، و بويژه در نـيـمـه اول آن، هـنـوز              
بخش عمده اي از جـمـعـيـت دنـيـا، و               
قــبــل از انــقــلاب چــيــن بــايــد گــفــت                
اکثريت قابل توجهي از مـردم جـهـان،        
در نظامهاي بسته فئودالي و مـاقـبـل      

 . سرمايه داري زندگي ميکنند
نتيجه ديـگـر ايـن وضـعـيـت پـا                 
گــرفــتــن جــنــبــشــهــاي رفــرمــيــســتــي           
بـورژوائـي در مـقـابلــه بـا نــظـامـهــاي                

در ايـن دوره جـنـبـش           .  فئودالي اسـت   
هاي بورژوائي براي  صـنـعـتـگـرائـي و         
مدنيت و رشد شهرنشينـي و جـامـعـه         
شـهـري از نـظـر عـيـنـي و اقـتـصــادي                    

هنوز يـک    .  معني  و موضوعيت دارد
نــيــروي لــيــبــرال مــيــتــوانــد خــواهــان            
رفرمهائي در جهت بسـط مـدنـيـت و           
ــنــي و رشــد و تــوســعــه                     ــرنشــي شــه
اقتصادي باشد و تحقـق ايـن رفـرمـهـا          

 .   زمينه واقعي دارد
در روسيه قبل از انقلاب اکـتـبـر       

ناسيوناليسم صنعـتـگـرا يـک جـنـبـش            
قوي اجتماعي بود و شکسـت نـهـائـي       

انـقـلاب سـوســيـالــيـسـتــي در روسـيــه               
نهايتا بـه ايـن دلـيـل رخ داد کـه ايـن                     
جــنــبــش در قــالـــب اســتـــالــيــن و                    
استـالـيـنـيـسـم بـر حـزب بـلـشـويـک و                     
مســلــط شــد و دولــت را در دســت                   

سوسياليسم در روسـيـه پـيـاده         .  گرفت
نشد ولي جنبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي و              
ــه                   عــظــمــت طــلــب روس بــا اتــکــا ب
استالين و استالينيسم تـوانسـت رفـرم        
ارضي کند، صنعت را رشـد بـدهـد و             
روسيه را از عقب مـانـده تـريـن کشـور          
اروپـا در عـرض مــدت کــوتــاهـي بــه               
دومين قدرت صنعتي جـهـان تـبـديـل          

 . کند
در ايــران نــيــز جــنــبــشــي مــثــل            

جـنـبـش مـلـي در دوره مصـدق و يـا                    
جنبش مـلـي کـردن صـنـعـت نـفـت و                 
حتي حزب توده در سالهـاي دهـه سـي         
شـمـسـي بـروزهـاي سـيـاسـي رفـرم در                  
جامعه بسته و نيمه فـئـودالـي آن دوره        

حـزب تـوده يـک حـزب           .  ايران هستـنـد  
رفرميست است که ميخواهد جـامـعـه    
مدرن بشـود، بـهـداشـت و سـواد بـالا               
بـرود مـردم حـقـوق بـيـشـتـري داشـتــه                  

 .  باشند و غيره

ــاري از                  ــيـ ــن در بسـ ــابـــريـ ــنـ بـ
کشــورهــاي جــهــان ســومــي در دوره             
جنگ سرد جـنـبـشـهـاي رفـرمـيـسـتـي              
پايه هـاي عـيـنـي اقـتـصـاد سـيـاسـي                   
دارند چرا که هنـوز سـرمـايـه داري در           
مــقــابــل جــوامــع فــئــودالــي و نــيــمــه             
فئودالي آن دوره حـرفـي بـراي گـفـتـن                 

مــيـتــوانــد بـطــور عــيـنــي رفــرم            .  دارد
 . ايجاد کند

ايــن شــرايــط اقــتــصــادي عــقــب          
مانده زمينه سـاز انـقـلابـات تـوده اي            
متعددي  در کشـورهـاي جـهـان سـوم              

ــمــام دوره جــنــگ ســرد اســت                 . در ت
ــه                   ــقــلال، و ب ــراي اســت ــاتــي ب ــلاب ــق ان
اصــطــلاح رايــج در آن زمــان عــلــيــه                

فـئـودالـي و        -نظامهاي بسـتـه نـيـمـه          

نيمه مستعمره، براي صنعتـي شـدن و       
براي پيوستن به دنياي سـرمـايـه داري        

انـقـلاب چـيـن و کـوبـا و               .  قرن بيسـت 
ويــتــنــام نــمــونــه هــا مــوفــق چــنــيــن               

در ده هـا کشـور         .  انقلاباتـي هسـتـنـد      
ديگر آفريقائي و آسيائي و آمـريـکـاي        
لاتين نـيـز چـنـيـن انـقـلابـاتـي شـکـل                    
ميگيرد کـه سـرکـوب مـيـشـود و بـه                

اغـلـب ايـن انـقـلابـات           .  فرجام نميرسد
تحت نام و زير پرچم کمونيـسـم شـکـل       

انقلاب چين يک نمـونـه بـارز      .  ميگيرد
و خصلـت نـمـاي انـقـلابـات ايـن دوره                

 .  است
انــقــلاب چــيــن در مضــمــون و             

محتواي خود انقلابي است بـراي رشـد     
سرمايه و صـنـعـتـي کـردن چـيـن کـه                   

. امروز مي بينيم موفق هم شده اسـت   
اينکه اين انقلاب تحت نام کمـونـيـسـم     
و مارکسيسم انجـام مـيـشـود بـه ايـن             
دليل است که بعـد از انـقـلاب اکـتـبـر             
مارکسيسم و کمونيسم در ميان تـوده    
مردم جهان مـحـبـوب مـيـشـود و در               

هر جـنـبـشـي بـا هـر           . دنيا مد ميشود
امر و هدفي خود را چـپ مـيـنـامـد و            
به اسم مارکسيسم و کمونيسم امـرش    

را پيش ميبرد چون در مـيـان مـردم و        
حـزب  .  در افکار عمومي جذاب اسـت   

رفرميست توده خود را مـارکسـيـسـت     
مـيـنـامـد، در چـيـن مـائـوئـيـسـم کـه                     
مضمونش چيزي بـيـشـتـر از مـدرن و            
صنعتي کـردن چـيـن نـيـسـت خـود را                
مارکسيست و کمونيست ميـنـامـد و      
کاسترو هم جنبش و انقلاب اسـتـقـلال      
طلبانه عليه امپريالـيـسـم آمـريـکـا را           
بــه اســم مــارکســيــســم بــه ســرانــجــام              

" الهيات رهائيـبـخـش   " حتي . ميرساند
در آمــريــکــا جــنــوبــي، يــک جــنــبــش             
مسيحي و شد آمريکـائـي، شـاخـه اي         
از جنبش چپ و مارکسيستي قلـمـداد   

مارکسيسـم مـد اسـت و بـه             .  ميشود
همين خاطـر جـنـبـش هـاي طـبـقـاتـي                

ديگر که امرشان هرچيزي هسـت بـجـز      
سـربـلـنـدي       -نفي استثمار و کارمزدي 

کشور، استقلال، رشد صنعت، الـغـاي     
خـود را چـپ و           -وابسـتـگـي و غـيــره        
مضمون واقـعـي   .  کمونيست مينامند

اين انقلابات و جنبشها در نـهـايـتـا در       
آمدن از جوامع بسته فئودالي و قـرون      
وســطــائــي و پــيــوســتــن بــه جــامــعــه              

اسـاس و    .  سرمايـه داري مـدرن اسـت         
امر و پـرچـم  انـقـلابـات دوره جـنـگ                  

حــتــي .  سـرد چـيــزي جــز ايــن نـيــسـت             
وقــتــي بــه اســم مــارکــس و لــنــيــن و                
سوسياليسم هـم صـحـبـت مـيـکـنـنـد              

 . بطور واقعي امرشان اينست
اين شرايط زمينه و پـايـه اصـلـي       
شـکــلــگــيــري شــاخـه هــاي مــخــتــلــف           
کمونيسم غير کارگري، از کـمـونـيـسـم      
ــا                   ــه ت ــت ــرف ــســم گ ــي ــوئ روســي و مــائ
ــيــســم و تــروتســکــيــســم و               اروکــمــون
چــريــکــيــســم و غــيــره، را تشــکــيــل               

ــدهــد   ــاعــي ايــن             .  مــي ــتــم ــر اج بســت
کــمــونــيــســم و احــزاب و نــيــروهــا و                
ــبــشــهــاي                  ــتــهــاي آن، جــن شــخــصــي
ــه،            ــبــان رفــرمــيــســتــي، اســتــقــلال طــل
صنعـتـگـرا و ضـد فـئـودالـي اسـت و                   

انقلاباتي هم که کمـونـيـسـتـي خـوانـده          
ميشوند حول همين اهداف و آرمـانـهـا    
شـکــل مــيــگـيــرنــد و بــه کــمــونـيــســم              
کارگري، جنبـش ضـد سـرمـايـه داري            
طبقه کارگر و امـر رهـائـي کـارگـر و                
جــامــعــه بشــر از يــوغ اســتــثــمــار و                 

 .   کارمزدي ربطي ندارند
در ايـــن دوره يـــک شـــاخـــه از                  
جريانات و احزاب سياسي متمايـل بـه     
شوروي در کشـورهـاي جـهـان سـومـي           
شکل ميگيرند، مثل بـعـثـيـسـم و يـا             
سوسياليسم آفريقائي و سـوسـيـالـيـسـم       
عربي و يا ناصـريسـم کـه شـاخـه چـپ             
ناسيوناليسم عرب است، کـه طـرفـدار        
راه رشــد غــيــر ســرمــايــه داري مــدل               

يـعـنـي طـرفـدار رشـد           .  روسي هستـنـد  

سرمايه داري دولتي و از طريق سـلـطـه    
ــرنــامــه ريــزي اقــتــصــادي                دولــت و ب
رسـانـدن ايـن کشـورهــاي   بـه سـطــح                   

ــتــه صــنــعــتــي            ــيــشــرف . کشــورهــاي پ
بعبارت ديگر آن بخـشـي از بـورژوازي        
که دراين کشورها ميخـواهـد بـا مـدل         
ــازار                 ــه داري دولــتــي وارد  ب ســرمــاي
جــهــانــي ســرمــايــه شــود خــودش را               

 .  سوسياليست مينامد
کــمــونــيــســم در آن دوره چــه در              
هـيـات ايـن نــوع سـوســيـالـيــسـمـهــاي                
نــاســيــونــالــيــســتــي و چــه در شــکــل              
نـيـروهـاي کـمـونـيـسـتـي دو آتشـه تــر                   
مخالف شوروي و طـرفـدار چـيـن، در             
ــر از شــاخــه چــپ                  واقــع چــيــزي فــرات

ــيــســتــي              ــال ــاســيــون  -جــنــبــشــهــاي ن
امروز هم هنـوز ايـن     .  رفرميستي نبود

نوع نيروهـاي چـپ وجـود دارنـد ولـي              
. کاملا حاشيه اي و مـنـزوي هسـتـنـد         

در دوره جنگ سرد ايـن بسـتـر اصـلـي          
 . چپ بود
نـکــتــه ديــگــر ايــنــکـه در دوره              

جنگ سرد هر نيروي کمونيستي بـايـد   
تــکــلـــيــف خـــود را بـــا شــوروي و                    
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. روشن ميـکـرد  "  سوسياليسم موجود"
سئوال اسـاسـي در بـرابـر هـر فـعـال و                    
حزب کمونيست اين بـود کـه طـرفـدار           
شوروي هست يا خـيـر و چـه نـظـري و              

بـعـد   .  تحليلي در مـورد شـوروي دارد      
ــن و رواج                    ــقــلاب چــي ــروزي ان ــي از پ
مائوئيسم  همين سئـوالات در مـورد        

شـاخـه هـاي      .  چين هم مطـرح مـيـشـد      
ديگري هم مثل تروتسـکـيـسـم و اورو         
کمونيسم وجود داشت امـا دو شـاخـه          
اصلي کمونيسم نوع روسـي و چـيـنـي         
بود به اين دليـل سـاده کـه در ايـن دو               

يا در هـر        -کشور انقلاب کمونيستي 
پـيـروز شـده        -حال تحت نام کمونيسم 

 .  بود
 

 فروپاشی شوروی 
دوره جـنـگ سـرد بـا فـروپـاشــي               

خـود فـروپـاشـي       .  شوروي بپايان رسيـد 
شوروي نشـان دهـنـده ورشـکـسـتـگـي               
سرمايه داري در کـمـپ شـرق و مـدل               
رشد راه رشد غـيـر سـرمـايـه داري در              

 .   کشورهاي جهان سومي است
سـرمـايـه داري دولـتـي در خــود              
روسيه  تا وقتي با سـيـسـتـم فـئـودالـي          
ميراث تـزاريسـم مـقـابلـه مـيـکـرد و                  
زيرساخت لازم براي کـارکـرد سـرمـايـه        
را ميـسـاخـت و انـبـاشـت مـيـکـرد و                  
صنعت را رشد مـيـداد، و يـا بـعـد از                
جنگ دوم تا زمـانـي کـه خـرابـيـهـا را              
آبـاد مــيــکــرد و بــازســازي مــيــکــرد،            

ايـن  .  موفق بود و رو بـه رونـق داشـت         
. محتواي اقتصادي استالينيـسـم بـود     

و همين رونـق  بـود کـه روسـيـه را از                  
عقب مانده تـريـن اقـتـصـاد اروپـا بـه                
قدرت دوم صنعتي جهان و ابـر قـدرت     

ايـن دوره رشـد تـا اواخـر             .  تبديل کـرد 
. حکـومـت خـروشـچـف ادامـه داشـت             

امـا چــرا روســيــه فــروريــخـت؟ روشــن            
است که شوروي در جـبـهـه جـنـگ از              

جـنـگ سـرد      .  غرب شـکـسـت نـخـورد       
هيچوقت به جنگ گرم تـبـديـل نشـد،         

 .  سرد ماند و تمام شد

ــروريــخــت چــون وال              شــوروي ف
مـعـضـل    .  استريت شوروي اتفاق افتاد

اصلي حکومت شوروي  ايـن بـود کـه          
رشـد اقــتــصــادي شــوروي در بــازار و             
حيطه فعاليت کـمـپ خـودش بـه آخـر              
رسيده بود و بدون يک تحـول و جـهـش        
در تکنولوژي توليد نـمـيـتـوانسـت بـه           

ــدهــد            ــش ادامــه ب ــيــات در غــرب     .  ح
ــابــت                    ــازار آزاد و رق ــســم ب مــکــانــي
تکنولوژي کـامـپـوتـري را بسـط داده            
بــود ولــي در ســرمــايــه داري دولــتــي             

. چنين مـکـانـيـسـمـي وجـود نـداشـت               

انـــقـــلاب شـــوروي آخـــريـــن ســـطـــح              
يـعـنـي      -تکنولوژي توليد در آن روز         

را بـخـدمـت گـرفـت و              -الکتريسيته   
بــراي چــنــد دهــه رشــد صــعــودي بــي              

زمـانـي کـه غـرب بـا              -نظيري داشت 
بـحـران دهـه سـي روبـرو بـود شــوروي                 

  -اقتصاد شکوفائي را تجربه مـيـکـرد   
اما بعد از ازسـر گـذرانـدن دوره رشـد               
اوليه سرمايه داري دولـتـي، اقـتـصـاد          
برنامه ريزي شده شوروي نتـوانسـت بـا      
پيشرفت تکـنـولـوژي تـولـيـد خـود را              

 .وفق بدهد و به بن بست رسيد
از سوي ديگر سرمـايـه داري هـر        

شـوروي  .  چه بيشـتـر جـهـانـي مـيـشـد            
ديــگــر نــمــيــتــوانســت در چــارچــوب             
خودش و در بلوک شـرق رشـد کـنـد و             
اميدوار باشد که مـيـتـوانـد هـمـچـنـان           

اين را گوربـاچـف ديـد      .  ابرقدرت بماند
ــرچــم پــروســتــريــکــا             ــازســازي    -و پ ب

اگر سـرمـايـه    .  را بلند کرد   -اقتصادي
داري شوروي مثل دوره اسـتـالـيـن در           

 ۰ ٦ کــه تــا دهــه           -حــال رشــد بــود         
نيازي بـه پـروسـتـرويـکـا             -اينطور بود

پـروسـتـرويـکـا در واقـع نـام              .  نداشتند
ديـگـري بـراي نـجـات سـرمــايـه داري                 

دولتي از بحران وخيمي بود کـه بـه آن         
و دوره بـرژنـف مـقـارن         .  دچار شده بود

بود با تعميق اين بحران و به بـن بسـت     
بـنـابـريـن     .  رسيدن سرمايه داري دولتي

ريـخــتــن ديــوار بــرلــيــن نــاشــي از بــن              
بســتــهــا و و بــحــران ســرمــايــه داري                

 .دولتي در روسيه بود
اين بحران و بن بسـت اقـتـصـادي       

. فقط مختص به کمپ شـوروي نـبـود       
هـمــان دوره، شــروع بـحــران ســرمــايــه             
داري بـازار آزاد هـم بـود و در هـمــان                   
دوره بود که مارگارت تاچـر سـيـاسـت       
رياضت کشي اقتصادي را در دسـتـور     

مــيــتــوان گــفــت شــکــســت        .  قــرار داد  
شــوروي و فــروپــاشــي ديــوار بــرلــيــن             

انعکاس يک واقعـيـات پـايـه اي تـر و              
عيني اقتصاد سيـاسـي جـهـان در هـر            

واقـعـيـات    :  دو کمپ غرب و شرق بـود   
پايه اي که از سـلـطـه کـامـل سـرمـايـه             
داري بر بازار کار و کالا  و کـور شـدن         
افق رشـد و تـوسـعـه کـاپـيـتـالـيـسـتـي                   

 .   ناشي ميشد
در دوره جـنـگ سـرد رقـابـت و               

کشمکش بـراي نـفـوذ پـيـدا کـردن در               
کشـورهــاي کــمــپ مــقـابــل يـک رونــد             
اصــلــي اســت امــا تــجــديــد تــقــســيــم             
بازارهاي کار و سـرمـايـه، کـه زمـيـنـه            
ساز دو جنگ جهاني بـود، بـتـدريـج و         
با فراگير شـدن سـرمـايـه هـاي مـالـي                
چند مليتي مـوضـوعـيـت خـود را از            

جـنـگ سـومـي اتـفـاق           .  دست مـيـداد  
نيافتاد نه بـه ايـن خـاطـر کـه دولـتـهـا                 
متمدن و صلح دوسـت شـده بـودنـد و             
نميخواستند بمب اتم بر سر هم بـزنـنـد     

ايــن اگــر هــم عــامــلــي بــود عــلــت                -
علت اصلي اين بـود کـه         -اصلي نبود

يـک نـوع تـقـســيـم کـار جـهـانــي بـيــن                     
دولتهاي سرمـايـه داري غـرب ايـجـاد            
شده بود و با هـم اسـتـثـمـار و چـپـاول                

سر سفره همديگـر نشـسـتـه       .  ميکردند

هــمــيــن الان رابــطــه چــيــن و            .  بــودنــد
همه ميداننـد بـدون     .  آمريکا را ببينيد

چــيــن اقــتــصــاد آمــريــکــا بــر زمــيــن             
ميخورد و بدون آمريکا اقتصاد چـيـن     

چين عملا بعنوان کـارخـانـه    .  ميخوابد
توليد معـيـشـت ارزان بـراي کـارگـران             
جهان عمـل مـيـکـنـد و از قـبـل کـار                   
ارزان کارگر چيني اسـت کـه سـيـاسـت          
رياضت کشي اقـتـصـادي را در بـقـيـه             

ايـن نـوع     .  جهان ميتوانند پياده کنـنـد  
تقسيم کار جهاني با دوره هـاي ديـگـر        

مــثــلا دوره اي کــه لــنــيــن اعــلام                  -
ميکند جنگ بـر سـر تـقـسـيـم جـهـان               

امـروز  .  کـامـلا فـرق مـيـکـنـد             -است
جهان را تقسيم کرده انـد امـا بـعـنـوان          

يـک نـوع     .  شريک و نـه بـعـنـوان رقـيـب          
تقسيم کـار جـهـانـي بـيـن بـخـشـهـاي                    

بــخــش تــولــيــد    ( مـخــتــلــف ســرمــايــه       
معيشت، توليد وسائل توليد، تـولـيـد      

مــورد مصــرف      -کــالاهــاي لــوکــس       
بـوجـود آمـده و        )  خود سـرمـايـه داران     

سرمايه هـاي مـالـي بـيـن الـمـلـلـي از                  
طريق بانـک جـهـانـي و صـنـدوق بـيـن                 
المللـي پـول ايـن تـقـسـيـم جـهـانـي را                     

 . مديريت و پياده ميکنند
 

 سرمايه داری بی افق 
ــاي                  ــشــه ــب ــن ــظــر ج ــطــه ن ــق از ن
رفرمـيـسـتـي هـم ايـن رشـد و سـلـطـه                     
جـهــانــي سـرمــايــه و پــيــوســتـن هــمــه              
ــه داري                 ــازار ســرمــاي ــه ب ــا ب کشــوره

تا وقتي سيـسـتـم    . فاکتور مهمي است
فئودالي در جامـعـه اي وجـود داشـت           

مــانــنــد ايــران قــبــل از اصــلاحــات             -
سـرمـايـه بـراي ايـنـکـه تـمـام                  -ارضـي 

دهقانان را به بازار کار بيـاورد و بـازار       
تازه براي فروش کـالاهـاي خـود پـيـدا            
کند و دست به صـدور سـرمـايـه بـزنـد             
افق رشد و پيشرفت را مقابـل جـوامـع      

تـمـدن     -تـمـدن خـودش        .  قرار مـيـداد    

را الگوئي بـراي پـيـشـرفـت و              -غرب 
ترقي قلمداد ميکرد و بـه کشـورهـاي          
عقب مانده تر و جهـان سـومـي وعـده         

. ميداد که  اين آينده شـمـا هـم هسـت          
اعلام ميکرد کـه پـيـشـرفـت و تـرقـي              
امــري جــهــانشــمــول اســت و غــرب                

. نماينده و مظهر اين پـيـشـرفـت اسـت         
اين تصوير داده ميشد که با سـلـطـه و        
رشـد ســرمـايـه داري پـايــتـخـتــهـاي و                 
شهرهاي جهان سـومـي هـم پـاريـس و            

ــد       ايــن فضــا و       .  نــيــويــورک مــيــشــون
الـبـتـه    .  گفتمان سـيـاسـي آن دوره بـود          

اين اتفاق نميتوانست بيفتـد و چـنـيـن         
هم نشد اما اين تبليغات يـک زمـيـنـه         

رفـرم ارضـي کشـورهـا         .  واقعي داشـت 

ــرون                   جــهــان ســومــي را از خــواب ق
وسطـائـي بـيـدار مـيـکـرد،  اقـتـصـاد                   
بســتــه فــئــودالــي را کــنــار مــيــزد و                 
شــهــرنشــيــنــي و صــنــعــت را در ايــن              

 .  کشورها رشد ميداد
اما وقتي سرمايه داري همـه جـا     
را فرا گرفـت ديـگـر  امـکـان و چشـم                 
انــدازي بــراي رشــد و تــوســعــه بــاقــي              

ــد  ــورژوازي ديــگــر وعــده اي           .  نــمــان ب
هـمـه جـا بـه بـازار            .  نميتوانست بدهـد 

کار و کالا پيوسته و جـائـي نـيـويـورک        
حــتــي  ديــکــتــاتــوري و          .   نشــده بــود  

سرکوب و فقر و بيحقـوقـي بـيـشـتـر و           
شـرايـطـي کـه       .  شديد تر هـم شـده بـود         

بــراي کــارکــرد ســرمــايــه در کشــوري            
در ايـران در      .  مثل ايران ضـروري بـود      

" انـقـلاب سـفـيــد      " مـقـطـع بـاصـطـلاح           
وعده داده بودند که بعد از اصـلاحـات     

امــا .  ارضـي بـهــشـت بـريــن مــيـشــود            
انقلاب سـفـيـد شـد و ديـکـتـاتـوري و                 
اختناق شديدتر شد و فقر و بيحـقـوقـي    

 -هم بـجـا مـانـد و حـتـي بـدتـر شـد                        
مـيـلـيـونـهـا روسـتـائـي کـنـده شـده از                     
زمين هستيشان را از دسـت دادنـد و           

 ١٣٩١بهمن  ۱۱چهارشنبه  ۴ انترناسيونال 
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به حلبي آبـادهـا در حـاشـيـه شـهـرهـا                 
همه جاي دنيا وضـع بـر       .  پرتاب شدند

از نظر  افق و چشـم      .  همين منوال بود
انداز رشد و توسعه، سرمـايـه داري در       

 . همان زمان  به آخر خط رسيده بود
بـــه نـــطـــر مـــن تـــاچـــريســـم و                
ريگانيسم از قـبـل از روي کـار آمـدن               
گورباچف نمايندگـان ايـن دوره جـديـد           

تـاچـر   .  سرمايـه داري بـي افـق بـودنـد             
ميگفت به کسـي احـتـيـاج داريـم کـه               
بيايد در خيابان و فرياد بزند زنـده بـاد       

وعـده  !  هـمـيـن   !  سرمايه، زنده باد سـود 
ميدانـيـد مـعـنـي ايـن           !  اي لازم نيست

حرف چيست؟ مـعـنـي اش ايـن اسـت            
که پرچم پيشرفت و تمدن و تـوسـعـه و        

زنده بـاد سـود،       .  رفرم را کنار بگذاريد
. هميـن کـافـي اسـت        !  زنده باد سرمايه

سرمايه داري غربي بخصوص بـعـد از       
به سراشيبي افتادن و سـقـوط شـوروي        
ميتوانست اين حرف را بزند چـون آنـرا     
بحساب حقانيت سـرمـايـه داري بـازار         
آزاد ميگذاشت و ميتوانست آزادي و     

و "  رقـابـت آزاد    " تمدن و همه چيز را به   
بـه مـکــانـيــسـمــهـا بـازار آزاد واگــذار                

اما همـيـن بـازار آزاد پـيـروز بـر               .  کند
رقــيــب ســرمــايــه داري دولــتــي شــرق            
ديگر وسع و توان رفرم در هـيـچ جـا را        

يـک مـعـنـي شـعـار زنـده بـاد                 .  نداشت
سود در خـود کشـورهـاي غـربـي بـاز                 
پس گرفتن رفرمهائي بود کـه در دوره      
قبل اساسـا بـه يـمـن تـعـرض انـقـلاب                 
اکتبر و جنبش کارگري در کشـورهـاي   

تـاچـريسـم    .   صنعتي حاصل شـده بـود    
در واقع اعلام ميکـرد سـرمـايـه داري         
را با مـدل دولـت رفـاه و بـيـمـه هـا و                      
تحصيل و بـهـداشـت رايـگـان و سـايـر              
خدمات اجتماعـي نسـنـجـيـد، ايـنـهـا             
شـاخــص مــطـلــوبـيــت ســرمـايــه داري            

ــســت   ــي ــال آن               .  ن ــدنــب تــاچــريســم و ب
ريگانيسم اعلام ميکرد که خود سـود    
و سودآوري و نـظـامـي کـه حـول سـود             

بـاز  .  سازمان داده شده مطـلـوب اسـت     
پــس گــرفــتــن رفــرمــهــاي چــنــد دهــه             

. نـامـيـدنـد    "  رفـرم " گذشته در غرب را     
يا تـحـت نـام       -هاي نئوليبرالي " رفرم"

کـه    -آمريکائي آن نئو کنسرواتيسـتـي  
زدن از خــدمــات و ريــاضــت کشــي                

 .  اقتصادي در محور آن قرار داشت
رفرميسم بـورژوائـي در مـقـابـل            
جامعه بسته فئودالي معني مـيـداد و     
وقتي همه جا فئوداليـسـم بـر افـتـاد و            
سرمايه داري مسلـط شـد رفـرمـيـسـم           
بورژوايي نـيـز بـه آخـر خـط رسـيـد و                     

 -بهمراه آن همه جنبشهاي بـورژوايـي       

در قالـب چـپ و يـا راسـت در قـالـب                   
سوسياليسم بورژوايي و يا ليبـرالـيـسـم    

بـراي رشــد و تــوسـعـه نـيـز پـايـه و                       -
مضــمــون عــيــنــي خــود را از دســت               

 .دادند 
يک جنبه و نـتـيـجـه مـهـم ديـگـر             

مهم از زاويه کـارگـران و        -اين شرايط 
ــشــهــاي                    ــب ــن ــا و ج ــي ــوده مــردم دن ت

اين بود کـه در دنـيـاي         -آزاديخواهانه 
بعد از جـنـگ سـرد ديـگـر آشـکـارا و                
بدون هيچ توجيهي مسئول مسـتـقـيـم       
فقر و بدبختي و بيسوادي و بيحقـوقـي   
زن و سرکوب و اختناق و ديکـتـاتـوري    

 !نظام سرمايه داري بود و بس
در دوره بـعـد از جـنـگ سـرد نـه               
بهانه وابستگي ديکتاتوريها به قـطـب     
مقابل و يـا ضـرورت ديـکـتـاتـوريـهـا               
براي مواجهه با قطب مـقـابـل مـعـنـي         
ميداد و نه ميشـد مصـائـب مـردم را           
بحساب فئوداليسم و تحجر فـئـودالـي      

قطب شـرق فـروپـاشـيـده بـود،             . نوشت
سرمايه همه جـا مسـلـط شـده بـود و                
لذا هر فقر و مصـيـبـتـي و سـرکـوبـي                
بود تنها ميتوانست نتيجه مسـتـقـيـم       

 .  سرمايه داري بازار آزاد باشد و بس
 

 "  نظم نوين "دوره انتقالی  
بعد از فـروپـاشـي شـوروي، اگـر               
عروج اسلام سياسي و مواجهـه کـمـپ      
غرب با تروريسم اسلامي رخ نـمـيـداد       
دنـيــا بـه ســرعــت وارد هــمـيــن فــازي                

. ميشد که امـروز شـاهـد آن هسـتـيـم              
اما در اين ميان يک اتفاقي افـتـاد کـه        

نزديک به دو دهه قضـيـه را بـه عـقـب              
دوره بيست ساله اي کـه آنـرا         .  انداخت

 . جنگ تروريستها ميناميم
بــعــد از شــوروي مســالــه فــوري           
بورژوازي غرب و مشـخـصـا آمـريـکـا         
کوبيدن ميخ سلطه و هژموني خود بـر    

کـمـپ   .  دنياي پسـا جـنـگ سـرد بـود             
غــرب بــايــد مــعــنــي جــديــدي بــخــود            

بايد دشمـن تـازه اي تـراشـيـده            .  ميداد
ميشد و در اين ميان قرعه فال بـه نـام       

 .  اسلاميون زده شد
مساله اين بود که وقتي شـوروي    
فروريخت اردوگاه غرب هم بي معـنـي   

از ناتو تا سـرکـردگـي آمـريـکـا و           .  شد
غيره مـوضـوعـيـت خـود را از دسـت               

و از ســوي ديــگــر نــيــروهــاي            .  دادنــد
اسلامي که خود غرب در اواخـر دوره        
جنگ سرد در برابر شوروي علـم کـرده     

مثل خميني در ايران و طـالـبـان        ( بود 
در موقعيت چـالشـگـر      )  در افغانستان

ــرار                 غــرب و مشــخــصــا آمــريــکــا ق
و به اين ترتيب مـحـمـل تـازه         .  گرفتند

ــيــدن مــيــخ                 و مــنــاســبــي بــراي کــوب
يـکـه   :  هژموني آمـريـکـا بـوجـود آمـد          

تازي ميليتاريستي در جهان به بـهـانـه      
اسـاس  !  مقابله بـا تـروريسـم اسـلامـي         

استراتژي و سـيـاسـت حـملـه نـظـامـي               
بوش پدر به عراق که به جنـگ خـلـيـج       

بــالاخــره .  مــعــروف شــد هــمــيــن بــود         
جنـگـهـا ادامـه سـيـاسـتـنـد و جـنـگ                    
خليج و بدنبال آن حمله به افـغـانسـتـان       
و حمله دوم به عراق، ادامـه سـيـاسـت         
هژموني طلبي آمريکا و تبـديـل شـدن      
آمريکا به قدرت بلامنـازع در دنـيـاي        

 . يک قطبي بعد از شوروي بود
آمـريـکـا مـيـخــواسـت بـه دنـيــا                

نشان بـدهـد کـه گـرچـه شـوروي رفـت                  
ولي قرار نيست هـر دولـتـي و نـيـروي            
سـيـاسـي اي خـودمــخـتـار و سـرخــود                

همه بايد به آمريـکـا اقـتـدا       .  عمل کند
اين پرچم  را نئـوکـنـسـرواتـيـسـم        . کنند

با سياست ميليتاريسـتـي و حـتـي بـا            
دور زدن سازمان ملل و مـتـحـديـنـش          

در اروپا در دسـتـور گـذاشـت و بـقـيـه                
 . کمپ غرب را بدنبال خود کشيد

از ســوي ديــگــر ادعــاهــاي پــوچ          
کمپ سرمايه داري بـازار آزاد مـبـنـي           
بر اينکه  گـويـا شـوروي بـاعـث هـمـه                
مسـائــل دنــيــا بــوده اســت و بــعــد از                
شوروي همه جا گـلـسـتـان مـيـشـود و              
تاريخ به آخـر رسـيـده اسـت و جـنـگ                 
طبقاتي تمام شده و غـيـره بـه سـرعـت          
رنگ باخـت و بـا جـنـگ يـوگسـلاوي               

معلـوم شـد  دنـيـاي بـعـد از شـوروي                    
دنياي به کام توحش رفـتـه اسـت و نـه           
به سـمـت رفـاه و صـلـح و امـنـيـت و                     

دنـيـا بـا جـنـگـهـاي تـازه اي                 .  آسايش
مواجه شد، جنـگ يـوگسـلاوي، نسـل         
کشي هاي قومي قبيله اي در آفـريـقـا        

. و حمله به عراق و افغانستان و غـيـره      
و از سـوي ديـگـرنـيـروهـاي قـومـي و                   
ملي مذهبي در چـهـار گـوشـه جـهـان             

يـک دنـيـاي دوقـطـبـي           . سر بلند کردند
تازه اي ساخته شـد کـه تـاکـتـيـکـي و                

بجاي امپراتوري شر کـه    .  تصنعي بود
به شوروي اطلاق ميکـردنـد تـروريسـم       
اسلامي را نشـانـدنـد امـا ايـن شـر را                 
اولا خـودشـان در دوره قـبـل سـاخـتــه                 
بــودنــد و ثــانــيــا در دوره تــازه بــه آن                  
احتياج داشـتـنـد تـا نـقـش ژانـدارمـي               

اسـلام سـيـاسـي       .  جهاني را حفظ کنند
جنبش قرون وسطائـي اي بـود کـه نـه             
پايه اقتصادي اجتمـاعـي داشـت و نـه           
جــواب مشــخــصــي بــه هــيــچــيــک از             
مسائل واقعي دنـيـاي بـعـد از جـنـگ             

يک نيروي فوق ارتـجـاعـي و      .  سرد بود
پارازيتي بود کـه دنـيـاي بـهـم ريـخـتـه               
بــعــد از شــوروي بــه آن اجــازه عــرض               
اندام داد و نياز آمريکا به يـک دشـمـن        
جهاني براي حفظ ناتو و کـمـپ غـرب        

 . آنرا مطرح کرد و بجلو راند
خصوصيت ديگر ايـن دوره ايـن        

بود که چـون بـلـوک شـوروي  خـود را                  
اردوگاه کـمـونـيـسـم و سـوسـيـالـيـسـم                   
ميناميد غـرب بـعـد از شـکـسـت آن                 
همه آرمانهاي برابري طـلـبـانـه و بشـر            

دوستانه آزاديخواهانه را هـم بـه خـاک            
در ايـن دوره در رسـانـه هـاي               .  کشيـد 

رسمـي و تـبـلـيـغـات دولـتـهـا و خـط                     
فکري غالـب ايـده انـقـلاب و مـبـارزه               
براي عدالتـخـواهـي و بـرابـري طـلـبـي               

اعلام شـد کـه دوره       . مذموم اعلام شد
مبارزات و انقلابات  گذشـتـه اسـت و        
جائي در تاريخ آينده بشري نـخـواهـنـد       

دوره جنگ تـروريسـتـهـا، دوره       .  داشت
افســار گســيــخــتــگــي مــيــلــيــتــاريســم        

آمـريـکـا، جـنـبــش اسـلام سـيـاسـي و                  
نيروهاي قومي ملي مـذهـبـي و دروه        
حاشيه اي شدن جنبشـهـا و مـبـارزات         

 .    آزاديخواهانه مردم بود
در دوره جنگ تروريسـتـهـا تـوده       
مـردم در تـحـولاتـي کـه رخ مـيـدهــد                  

اگر در دوره جنـگ سـرد     . نقشي ندارند
هر تـحـولـي را بـه دو قـطـب غـرب و                    
شرق منسوب ميکردنـد در ايـن دوره         
هر اتـفـاقـي مـيـافـتـد تـحـت الشـعـاع                  

يـا  .  جنگ تروريستها قـرار مـيـگـيـرد         
اســلامــيــون دســت انــدر کــارنــد و يــا             
راسيتسها و نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا و يـا                   

. دولتها ي غربي و پـنـتـاگـون و نـاتـو              
مــمــکــن اســت تــوده هــاي مــردم بــه               
خـيـابـان بـيــايـنـد ولـي مـانـنـد مــورد                   
يوگسلاوي زير پرچم بالائيها و از سـر        
تعصبات قومي و ملي و مـذهـبـي بـه       

جــنــگ، .  خـيــابـان کشـيــده مــيـشــونـد          
جنگ بالائيها است و مردم قـربـانـيـان     

کمونيسم کارگري نـيـروي   .  اين جنگند
مــردم در ايــن دوره را قــطــب ســوم                   

نيروئـي کـه قـربـانـي جـنـگ              .  مينامد
کـمـپ   ( ميان تروريسم دولـتـي غـرب          

و )  نئوکنسرواتيسـم مـيـلـيـتـاريسـتـي          
 .  تروريسم اسلامي است

در جـنـبـش چـپ و شـاخـه هـاي                  
اصلي کمونيسم دوران جنگ سرد نـيـز   
سقوط شوروي تاثيرات و پـيـامـدهـاي       

اولين تـاثـيـر ايـن بـود          .  وسيعي داشت
که هم کمـونـيـسـم پـرو شـوروي و هـم                

جـريـانـي    .   آنتي شوروي بي معني شـد 
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 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی

اسلام سياسی جنبش قرون وسطائی ای بود که نه پايه اقتصادی اجتماعی داشت و نه جواب 
يک نيروی فوق ارتـجـاعـی . مشخصی به ھيچيک از مسائل واقعی دنيای بعد از جنگ سرد بود

و پارازيتی بود که دنيای بھم ريخته بعد از شوروی به آن اجازه عـرض انـدام داد و نـيـاز 
 . آمريکا به يک دشمن جھانی برای حفظ ناتو و کمپ غرب آنرا مطرح کرد و بجلو راند



ــي افــق شــد و                      مــثــل حــزب تــوده ب
مــائــوئــيــســم و خــط ســه جــهــان کــه               
ماهيت ضـد شـوروي داشـت بـعـد از                
شــوروي ديــگــر عــلــت وجــودي اش               

يا حتي تروتسکيسـم کـه     .  معلوم نبود
آنتي اسـتـالـيـنـيـسـم هـويـتـش بـود و                    
اقتصاد شوروي را سـوسـيـالـيـسـتـي و          
سـيـاســتـش را ضـد سـوســيـالـيــسـتــي                
مـيـدانسـت مـوضــوعـيـت خـود را از                

به اين معني چپ سنـتـي و     .  دست داد
کـمــونـيــسـم غـيــر کــارگـري بـا حــذف                
شـوروي دچـار بـحـران هـويـتـي شـد و                   

 . قطب نماي حرکت خود را گم کرد
از سوي ديگر خيلي از نـيـروهـاي    
کــمــونــيــســت دوره جــنــگ ســرد کــه              

همانطور کـه تـوضـيـح دادم در واقـع                   
شاخه چپ جنبشهاي ديگر بودند بـعـد   
از فروپاشي شوروي به جايگـاه واقـعـي      

پرچم کمونيـسـم را     .  خودشان برگشتند
کنار گذاشتند و دمـوکـراسـي پـنـاه و              

به ايـن تـرتـيـب از           . حقوق بشري شدند
ميـان بـرخـاسـتـن شـوري و يـا کـمـپ                    
سرمايه داري تحت نام سـوسـيـالـيـسـم         
زمــيــنــه را بــراي عــروج کــمــونــيــســم             
واقعي، کمـونـيـسـم کـارگـري مـنـتـقـد               
نظام سرمايه و نه کمبودهاي سـرمـايـه    

 .  داري، فراهم آورد
 

پست مدرنيسم روبنای جھان  
 "  نظم نوين "يک قطبی  

يک انعکاس کور شدن افـق رشـد       
و تــوســعــه ســـرمــايــه داري پســـت                  

پســت مــدرنــيــســم    .  مـدرنــيــســم اســت    
بعنوان يک مکتب فـکـري و فـلـسـفـي             
سابقه اش به مکتب فـرانـکـفـورت در         
دهه چهل و بعد از جنگ جـهـانـي دوم        
ميرسد ولي بعد از جنگ سرد تـبـديـل      
ميشود به يک جريان سـيـاسـي و خـط           
تبليغي همـه دولـتـهـا و رسـانـه هـا و                  
حتـي بسـيـاري از روشـنـفـکـرانـي کـه                  

در غـرب امـروز     .  خود را چپ ميدانند
بخش عمده احـزاب و نـيـروهـاي چـپ              

 . پست مدرنيست هستند
اســاس پســت مــدرنــيــســم ايــن            

است که همه ارزشها نسبي است و بـه      
اين اعتبـار ارزشـهـاي جـهـانشـمـول را              

از نـظـر پسـت مـدرنـيـسـم            .  رد ميکند

. ارزشهاي يـکـسـان و جـهـانـي نـداريـم              
درست بر خلاف دوره جـنـگ سـرد کـه         
فرهنگ و تـمـدن غـربـي را يـک مـدل                 

وقـتـي بـورژوازي      .  جهاني ميدانستنـد 
بـا نـظـامـهـاي فـئـودالـي طـرف اســت                  
تمـدن و ارزشـهـائـي کـه خـود بـدسـت                   
ــوان ارزشــهــاي                   آورده اســت را بــعــن

امـا وقـتـي      .  جهانشمول تبليغ ميکند
سرمايه همه جا را گرفت، وقتـي هـمـه      
کشــورهــا را بــه بــازار کــار و کــالاي                
سرمايه داري بازار آزاد مـي پـيـونـدنـد        

و با ايـن حـال سـهـم تـوده هـاي مـردم                  
چيزي بجز رياضت کشي اقـتـصـادي و      
سفت کردن کمربندها نـيـسـت، ديـگـر          
جائي براي اعتقاد به و تبليـغ تـمـدن و        
پــيــشــرفــت و ارزشــهــاي جــهــانشــمــول         

 .  انساني باقي نميماند
ــن                   ــي ــن ــه و در چ ــن ــن زمــي ــراي ب
شرايطي است که  پست مدرنـيـسـم بـه       

 -فــلــســفــي    -جــريــان اصــلــي فــکــري       
در .  سياسي اين دوره تبـديـل مـيـشـود       

واقع مبنا و اقـتـصـاد سـيـاسـي پسـت            
ــه آخــر رســيــدن مــدل                  مــدرنــيــســم  ب
کــاپــيــتــالــيــســتــي رشــد و تــوســعــه و             
ناتواني سـرمـايـه در ايـجـاد هـر نـوع                  

 . تغيير مثبتي در جهان است
از نــقـطــه نــظـر سـيــاسـي پســت               

مدرنيسم ايده جوامـع مـوزائـيـکـي را          
بجـاي جـوامـع مـدنـي مـي نشـانـد و                   
دمــوکــراســي در کشــورهــائــي مــثــل           
عراق و افـغـانسـتـان و يـا يـوگسـلاوي              
شرکت نمايندگان و شيـوخ مـذاهـب و        

نـمـايـنـدگـان خـود           -قبايل و نـژادهـا         
در دولـت و        -گمارده اين موزائيـکـهـا   

ارگــانــهــاي تصــمــيــمــگــيــري تــعــريــف        
 .ميکند

بعبارت ديـگـر در تـفـکـر پسـت             
مدرنيستي ايده شهرونـدي و مـدنـيـت         
و يـک قـانـون بـراي هـمـه مسـتـقـل از                    

ايـده    -مذهب و فرهنگ ونـژاد افـراد         
هاي زمان سـر بـلـنـد کـردن بـورژوازي             

در غرب و انـقـلابـات قـرن هـيـجـده و                
کنار گذاشته ميـشـود     -نوزده در اروپا

و جـاي خـود را مـيـدهـد بـه جـوامــع                    
عشـيـرتـي دوره        -قبيله اي     -مذهبي

اين معنـي دمـوکـراسـي       .  قرون وسطي
 ! غربي در دوره نظم نوين است

 
 سر برآوردن  انقلابات نوين  

امروز دنيا در آسـتـانـه دوره تـازه         
اي است که همانطور که بـالاتـر اشـاره        
کردم آنرا دوره جنگ طبقات مـيـتـوان      
ناميد به معني شـفـاف شـدن وعـريـان          
شدن و بيواسطه شـدن و کـامـلا سـيـاه            

 . وسفيد شدن نبرد طبقاتي

در ايـن دوره  اسـلام سـيـاسـي و                
ميليتاريسم نئوکنسرواتيسـتـي هـردو      
حاشـيـه اي مـيـشـونـد و دوره جـنـگ                   
تروريستها از مـحـور تـحـولات دنـيـا             
کنار ميرود و تحت الشعاع جنـبـشـهـا     

. و انقلابات تـوده اي قـرار مـيـگـيـرد              
گـرچـه نـيـروهـاي اسـلامـي هـمـچـنــان                 
حضور دارند و تخاصم و حتـي جـنـگ      
ميان اين نيـروهـا و قـدرتـهـاي غـربـي              
اينجا و آنجا ادامـه دارد امـا ديـگـر،             
بر خلاف دوره قبل، ايـن يـک فـاکـتـور            
اساسـي در شـکـل دادن بـه تـحـولات                 

از همان زمـان کـه اوبـامـا در             .  نيست
نــطــق مــراســم تــحــلــيــف اولــيــن دوره            
ــه               ريــاســت جــمــهــوري اش خــطــاب ب

مشـت  " نيروهاي اسلامي اعـلام کـرد         
هاي گره کرده تان را بـاز کـنـيـد تـا بـا             

روشن بود که جـنـگ     "  هم دست بدهيم
با تروريسم اسلامي ديـگـر جـايـگـاه و          
ــوش را در                      ــيـــت دوران بـ ــوقـــعـ مـ

انـتــخــاب  .  سـيــاسـتــهــاي غــرب نـدارد        
اوبــامــا خــود بــازتــاب و نــمــايــانــگــر             
حاشيه اي شـدن نـئـو کـنـسـرواتـيـسـم                  

 . ميليتاريستي در کمپ غرب بود
با اينهمه عامل تـعـيـيـن کـنـنـده          
در پــايـان بـخــشـيــدن بــه دوره جـنــگ                
تروريستها نه سياستهاي غرب، بـلـکـه    
هـمـانـطــور کـه در ابـتـدا اشـاره کــردم                   

بـود  "  بهار عـربـي    " تحولات موسوم به 
چـيـزي   .  که با انقلاب تونس شروع شـد 

که اين انقلابات نشان داد اين بـود کـه       
ايده آلهاي پست مدرنيـسـتـي غـرب و         
ــه                 ــي جــامــع ــه مــعــن ــراســي ب دمــوک
موزائيکي و اينکـه هـر کسـي امـر و             

کــه در     -فــرهــنــگ خــودش را دارد            
پـاريــس و فــرانــکــفــورت ايــن را جــار              

. تماما پوچ و بي پايـه اسـت      -ميزدند
از طرف  ديـگـر ايـن انـقـلابـات نشـان                
داد  اسلام سياسي و ضدغربـيـگـري و      
ضد آمريکـائـي گـري اسـلامـي هـيـچ               
ربطـي بـه درد مـردم نـدارنـد و مـردم                   
وقتـي بـخـيـابـان مـي ريـزنـد طـرفـدار                   

انـقـلابـات    .  هيچکدام از اينها نيستنـد 
ــهــار عــربــي عــمــلا و                   ــه ب مــوســوم ب

دوفاکتو هم اسـلامـيـسـم و هـم پسـت             
مدرنيسم و مدل دموکراسي غـربـي را     

عـمـلا ايـن      .  نقد کرد و کـنـار گـذاشـت      
يـعـنـي  گـرچـه مـردم بـا                .  کار را کـرد   

ــه بــه                             ــا ن ــه بــه اســلام و ي ــم ن ــرچ پ
پارلمانتاريسم  به خـيـابـان نـريـخـتـنـد             
اما با شعارها و شيوه هاي مـبـارزاتـي    
خـود نشـان دادنــد کـه ايــن دو قـطــب                 
متخاصم در دوره جنـگ تـروريسـتـهـا        

 . به درد و امر آنها بيربط اند
حدود دو مـاه قـبـل از انـقـلاب               

تــونــس اگــر بــخــاطــر داشــتــه بــاشــيــد            
جوانان غزه بيانيه اي دادند کـه بـر سـر        

گــفــتــنــد نــه    .  ارزشــهــاي انســانــي بــود     
حماس را ميخواهيم نه غـرب را و نـه         

. سـازمـان مـلــل را و نـه اسـرائـيـل را                   
گفتنـد مـا زنـدگـي درخـور بشـر قـرن                  
بيست و يک را ميخـواهـيـم و بـيـانـيـه            
شان روي اينترنت همـه جـا رفـت و از            
چارگوشه دنيا پيامهاي حمايت آمـيـز     

 . گرفت

انقلاب مصر هـم مـانـيـفـسـتـش            
بـه ايـن مـعـنـي انـقـلابـات               . همين بود

. اخــيــر دوره گــذشــتــه را تــمــام کــرد               
منظورم اين نيست کـه ايـن انـقـلابـات          
سکولار بودند يا جريانات سـکـولار و     
ضد مذهب و ضد اسلام سيـاسـي  در       

ــا    .  آنــهــا دســت بــالا را داشــتــنــد             و ي
جريانات منتقد نسبيـت فـرهـنـگـي و          
منتقد نئوکنسرواتيسم در آنـهـا فـعـال       

بلکـه مـنـظـور ايـنـسـت کـه ايـن                  .  بود
انقلابات از نظر عينـي اسـلامـيـسـم و          
پست مدرنـيـسـم را بـي مـعـنـي کـرد                 

در ايـران       ۵۷ هـمـانـطـور کـه انـقـلاب              
بطور دو فـاکـتـو چـپ سـنـتـي و ايـده                   

ايــن .  الــهــاي آنــرا بــي مــعــنــي کــرد              
انـــقـــلابـــات نشـــان داد آمـــالـــهـــا و               

و .  خواستهاي مردم جـهـانـي هسـتـنـد        
تکنولوژي مديـاي جـمـعـي اجـازه داد            
که اين انقـلابـات بـه امـر هـمـه مـردم                

" بـهـار عـربـي      " قـبـل از       .  جهـان بشـود    
ايران اين جايـگـاه را پـيـدا          ۸۸ انقلاب 

برخلاف مثلا جنگ يـوگسـلاوي     . کرد
که اگر صرب و يـا کـروات يـا مـونـتـه             

تـازه آنــهــم از نــوع           -نـگــرو نــبــوديــد       
ايـن    -ناسيوناليسـت و مـتـعـصـبـش             

تحولات هـيـچ ربـطـي بـه شـمـا پـيـدا                    
نميکرد، در مورد انقـلاب مصـر لازم       
نبود کسي حتي عـرب  يـا مسـلـمـان              
بـاشـد تـا خـود را کـنـار مـردم مصـر                     

ايـران هـم        ۸۸ در مورد انقلاب . ببيند
لازم نبود ايـرانـي بـاشـيـد تـا خـود را                  

. همدل و همراه مردم ايران حس کـنـيـد     
همه مي فهميدند کـه آن مـردم بـلـنـد              
شـده انـد بـراي ايـده آلـهـائـي کـه ايــده                     

 ١٣٩١بهمن  ۱۱چهارشنبه  ۶ انترناسيونال 
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شعار انـقـلاب مصـر      .  آلهاي همه است
نان آزادي و کرامت انساني بود و ايـن      
امر کارگران و توده مردم  آفريقـائـي و     

. اروپائي و غربي و شـرقـي هـم هسـت          
دعوا، بر خلاف  دوره قبـل، از جـنـس        
انقلابات مخملي براي نقـل مـکـان بـه         
ــا از نــوع جــنــگ                     کــمــپ ديــگــر و ي
همسايه با همسايـه بـر سـر سـرزمـيـن             
آبا و اجـدادي و بـازگشـت بـه زبـان و                    

خـود و مـذهـب و          "  مستقـل " فرهنگ 
و حـتــي بــر خــلاف        .  نـژاد خــود نــبـود      

انقلابات دوره جنگ سرد بر سـر رشـد       
. و صنعتي شدن و استـقـلال هـم نـبـود         

ــر ســر آزادي و عــدالــت و                       ــلــکــه ب ب
بـه  .  ارزشهاي جهانشمول انسـانـي بـود     

اين اعتبار است کـه ايـن انـقـلابـات را            
 . بايد انقلابات نوين ناميد

دراين دوره ايـن هـم مـعـلـوم شـد             
که  سياست هژموني طـلـبـي آمـريـکـا          
با قلدرمنشي و ميليتـاريسـم بـجـائـي        

و سياست تعرضـي بـه تـوبـره         . نميرسد
کشيدن خاک دنيا و حمله پيـشـگـيـرانـه      
و جنگ بر افروزي براي قـدرتـنـمـائـي،        
تبديل شد به سياست تـدافـعـي از سـر           
گذراندن انقلابات با کـمـتـريـن هـزيـنـه            
ــومــي              ! بــراي بــورژوازي جــهــانــي و ب

مسالـه آمـريـکـا و غـرب از مـقـهـور                   
کردن دنيا و به صـف کـردن هـمـه زيـر              
بيرق خود تبديل شد به ايـنـکـه چـطـور        
جلوي در هم شکسته شـدن کـل نـطـام           
سـرمـايـه را در کشـوري مـثـل مصــر                 
بگيرند و چطور انقلاب را در نيـمـه راه     

کـيـسـيـنـجـر سـقـوط           .  متوقف کـنـنـد     
مبارک را ريـزش ديـوار بـرلـيـن غـرب               
ناميد و مساله دول غربي اين بـود کـه     

. آوار اين ديوار بر سرشان فـرود نـيـايـد        
و بـه سـرنـوشـت بـلـوک شـوروي دچـار                 

مســالــه شــان ايــن بــود کــه             .  نشــونــد
انــقــلابــات عــلــيــه ديــکــتــاتــورهــا بــه            

. انقلابات عليه سرمايه تـبـديـل نشـود      
حتـي آنـجـا کـه غـرب مـانـنـد مـورد                    
ليبي دخالت نظامي کـرد امـرش ايـن          
بود و نـه قـدرت نـمـائـي و هـژمـونـي                   

ســيـاســت پشــت ايــن جــنــگ         .  طـلــبـي  
ديگر سياست پشت حمله بـه عـراق و         

ــان نــبــود         ــغــانســت هــدف از ســر        .  اف
گــذرانــدن ايــن انــقــلابــات بــا حــداقــل             

ــراي "  خســارت" تــغــيــيــر و حــداقــل            ب
بورژوازي بـود و ايـن اسـاس بـرخـورد                
غـرب بــه انــقـلاب تـونــس و مصـر و                  

اين هم يک تـفـاوت اسـاسـي       .  ليبي بود

بـيــن دوره امــروز و دوره نــظــم نــويــن               
 . است

امـا شـرايـط امـروز دنـيـا تـنـهـا                  
نشان دهنده ناکامي هـاي تـاکـتـيـکـي         
نئوکنسرواتيسم ميليتاريستي نيـسـت   
بـلــکــه در يــک ســطـح پــايــه اي تــر و                   
استراتژيک، بيانگر و انعکاس  بـحـران     
و بي افقي همه جـانـبـه سـرمـايـه داري           

فــريــدمــنــيــســم بــي     .  عصــر مــا اســت     
اعتبار شده بـي آنـکـه سـرمـايـه داري               
امکان بازگشت به کينـز و کـيـنـزيسـم          

و پست مـدرنـيـسـم بـه        .  را داشته باشد
ــراي                    ــکــه ب ــي آن ــده ب آخــر خــط رســي
بورژوازي جهـانـي امـکـان رجـعـت بـه              

سـرمـايـه    .  مدرنيسم وجود داشته باشد
داري بي رقيب و بلامـنـازع بـازار آزاد        
از لحـاظ اقـتـصـادي و سـيـاسـي و از                  
نظر ديدگاه ها  و فـلـسـفـه و مـکـاتـب            
فکري به بن بست رسيده است و چشـم      
اندازي براي شکست اين بـن بسـت در         

در دنـيـائـي کـه         .  افق نـمـايـان نـيـسـت        
و "  بـا ثـبـات     " مردم ديـکـتـاتـوريـهـاي           

چــنــديــن دهســالــه ســرمــايــه داري را             
سرنگون ميکـنـنـد و عـلـيـه قـدرت و                
سلـطـه يـک درصـدي هـا بـخـيـابـانـهـا                    
مـيـريــزنـد، دولـتــهـاي سـرمــايـه داري               
ناگزيرند امـرشـان را روز بـروز و قـدم               
بقدم پيش ببرند بي آنکـه تـبـيـيـنـي از           
تحولات داشته باشند و قـادر بـاشـنـد         

يک استراتژي و جهت عمومي و چشـم    
انداز قابل قبولي را، حتي براي طـبـقـه      

 .   خود، در برابر جامعه قرار بدهند
 

 جايگاه و اھميت جنبش اشغال 
همزمان با انقـلابـات مـنـطـقـه و           
متاثر از آن جـنـبـشـي در کشـورهـاي               
غربي شکل گرفت که خود را جـنـبـش      

جنبـش بـه نـمـايـنـدگـي            .  اشغال ناميد
درصد جامعه در برابر يک درصـد     ۹۹ 

ايـن جـنـبـش       .  صاحب قدرت و ثـروت   

ادامــه پــيــدا نــکــرد و مــمــکــن اســت             
دوباره اوج بگيرد و يا حتي ديـگـر سـر      

بــلــنــد نــکــنـــد ولــي در هــر حـــال                         
جـنـبـش    .  تاثيراتش بجا خواهـد مـانـد     

اشــغــال هــم شــاخــص واقــعــيــاتــي در             
شـرايــط امــروز اسـت و هــم از آيــنــده                

 . نويد ميدهد
درغرب هميـشـه چـپ در قـالـب            
جنبشهائي نظير مقابله با تسلـيـحـات    
اتمي، عـلـيـه جـنـگ و مشـخـصـا در                 
دهه شصت عليه جنگ ويتنام، عـلـيـه    
راسيسم، براي حـقـوق مـدنـي، عـلـيـه              
آلودگي محيـط زيسـت، بـراي حـقـوق            
اقلـيـتـهـا، در دفـاع از حـقـوق گـي و                     
لزبينها، عليه جهاني شدن سـرمـايـه و      

در دوره هـاي      .  غيره فعـال بـوده اسـت       
گذشته کمونيستـهـاي غـربـي عـمـدتـا            

امـا  .  شاخه چپ اين جـنـبـشـهـا بـودنـد         
جنـبـش اشـغـال يـک فـرق اسـاسـي بـا                    

گـرچـه   .  جنبشهاي چپ در گذشته دارد
اين جنبـش از نـظـر طـول و عـرض و                  
تـداوم خــيــلــي ضــعـيــف تــر از مــثــلا               
جنبش عليه جنگ ويتنام بود ولـي از      
نظر مضمون  جنـبـشـي بـود کـه بـراي             
ــک                   ــيــه حــکــومــت ي ــار عــل ــيــن ب اول

جـنـبـشـي     .  درصديها بميدان مي آمـد   
که خواست و مطالبه اي در چـارچـوب     
اين نظام مطرح نـمـيـکـنـد بـلـکـه کـل                

و ايـن    .  نظام  را بـزيـر سـئـوال مـيـبـرد           

جلوه ديگري از قـطـبـي شـدن مـبـارزه              
طبقاتي  و جنگ عريان مـيـان کـار و          

 . سرمايه در دوره انقلابات نوين است
از سوي ديگر در جنبش اشـغـال،     
و همچنين در انقلابات مـنـطـقـه ايـده          
اعمال اراده مسـتـقـيـم مـردم، بـدسـت              
گرفتن اداره امور خـود و نـفـي دولـت             
مـافـوق مـردم جـايــگـاه بـرجســتـه اي                 

شيوه مبارزاتي اشغال، که خـود    .  دارد
از التحرير الهام گرفته اسـت، بـيـانـگـر        
اين گرايـش و  نشـانـدهـنـده  زمـيـنـه                   

هاي اجتماعي توده اي شـدن آرمـانـهـا       
و ايده آلهاي چـپ و کـمـونـيـسـتـي در                

 . جامعه است
 

 دوره نوين و چپ نوين      
اگر دوره جـنـگ تـروريسـتـهـا را             
دوره گــذار بــبــيــنــيــم شــرايــط مــبــازه            
طبقاتي  در دوره تـازه مـا را بـه دوره              
قبل از انقلاب اکتبر، منتـهـي در يـک        
فاز عاليتري ودر يک سـطـح بـالاتـري،         

يــعــنــي دوره اي کــه          .  بــرمــيــگــردانــد  
جنبش کمونيـسـتـي جـنـبـشـي عـلـيـه               
سرمايه و براي لغو کـار مـزدي بـود و          
هنوز نيروهاي  جـنـبـش بـراي رفـرم و              
استقلال و تـوسـعـه صـنـعـتـي خـود را               

کـمـونـيـسـم      .  کمونيسم نمي نـامـيـدنـد      
آغـاز قـرن بــيـســت و يــک  از جــنــس                    
کمونيسم آغاز  قرن بيسـتـم اسـت امـا         
برخلاف کمونيستهاي صد سـال قـبـل        
در بــرابــر ســرمــايــه داري اي کــامــلا              
بسط يافته و به آخر خـط رسـيـده قـرار         

ايــن شــرايــط چــپــي را        .  گـرفــتــه اســت   
ــخــاطــر                   ــبــد کــه ب ــمــيــدان مــي طــل ب
شباهتش بـه  کـمـونـيـسـم اوايـل قـرن                   

چـپ نـويـنـي کـه          . بايد آنرا نوين ناميد
مــانــنــد رنســانــس بــه دوره مــاقــبــل              

درست مـانـنـد      .  ارتجاع رجوع ميکند
کمونيـسـم کـارگـري کـه در تـمـايـز از                   
کمونيسمهاي غيـر کـارگـري رايـج در           

دوره جنگ سـرد بـه کـمـونـيـسـم دوره                
 . مارکس و لنين رجوع ميکند

اين چـپ نـويـن ادامـه و دنـبـالـه                
سازمانها و احزاب و سنتها و عـرصـه       
هــاي فــعــالــيــت شــاخــه هــاي اصــلــي             

. کمونيسم دوران جنـگ سـرد نـيـسـت         
يک نيروي اجتماعـي اسـت کـه گـرچـه            
هنوز متشکل و متحـزب نـيـسـت  و           
حتي خود را کمونيست نمينـامـد امـا      
حــامــل و نــيــروي نــقــد و اعــتــراض                 

.  کمونيستي بـه جـهـان مـوجـود اسـت            
جواناني که موتور محرکـه انـقـلابـات       

و جـوانـانـي      .  منطقه بودند و هسـتـنـد     
که بـه جـنـبـش اشـغـال شـکـل دادنـد،                  
ستون فقرات و بستر اصـلـي ايـن چـپ           

نـيـروئـي کـه از         .  را تشکيل مـيـدهـنـد    
نظر شکل و شيوه مـبـارزه بـه مـديـاي          
جمعي متکي است، مـدرن و پـيـشـرو         
است و امرش نه اين و يـا آن مـطـالـبـه          
حقوقي و يا مرمت ايـن يـا آن گـوشـه             
نظام موجود بلکه بچـالـش کشـيـدن و         

. زير و رو کردن کل نظم موجـود اسـت    
و اين  زير و رو کردن از جـملـه شـامـل         
مسائل و دلمشـغـولـيـهـا و ارزشـهـا و              
عرصه هاي و شـيـوه هـاي مـبـارزاتـي             

سـر  .  نيروهاي چپ سنتي نيز مـيـشـود   
بلند کردن سازمانهائي نـظـيـر فـمـن و          
شيوه هائي نظير اعـتـراض عـريـان در           
جنبش رهائي زن يکي از جـلـوه هـا و            

ــت                 .  بـــروزات ايـــن چـــپ نـــويـــن اسـ
کمونيسم کارگري نزديکـتـريـن جـريـان        
متحزب  بـه ايـن نـيـروي اجـتـمـاعـي                   

 .است
ازســوي ديــگــر فــرارســيــدن دوه           

تازه و پا بميدان گـذاشـتـن ايـن نـيـروي           
چپ اجتماعـي مسـتـلـزم جـهـتـگـيـري              
هاي عملي و سبک کار و شـيـوه هـاي          
تازه و در خور دنياي امـروز از جـانـب          

از شيوه هـاي    .  کمونيسم کارگري است
ــي                 خــود گــزارشــدهــي و خــبــر رســان
آکسيونـهـاي اعـتـراضـي و انـقـلابـات                
گرفته تا سازمـانـدهـي اعـتـراضـات و           
گردآوري و به حرکت در آوردن نيـرو بـا     
اتکا به مدياي اجتمـاعـي و تـا شـيـوه            

 ۹۹ هاي مـدرن مـبـارزه کـه جـنـبـش                

 

!به حزب كمونيست كارگری ايران بپيونديد  
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شعار نان، آزادی، کرامت انسانی خصلت نمای اين انقلابات نـويـن در 
دنيای خلاص شده از چنبره جنگ تروريستھا و در دنيای فـارغ شـده 

 .از جنگ سرد ميان قطبھا و نيروھای سرمايه داری است

 

 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی



درصد و يا اشغال التـحـريـر درانـقـلاب        
مصر نمونه هاي آن را بـدسـت داد، تـا        
ديدن جنـبـشـهـا و مسـائـل و عـرصـه                 
هاي نوين مـبـارزه و دخـالـت فـعـال و               
عملي در اين عرصه هاي تـازه، ايـنـهـا       
همه بايد بـه شـيـوه هـاي عـمـلـکـرد و                 

ايــن يــک   .  پـراتـيــک حـزبــي بـدل بشـود           
شرط مهم تبديل کمـونـيـسـم کـارگـري          
به حزب نماينده چپ اجتماعي  امـروز    

کمونيسم کارگري في الـحـال بـا      .  است
و "  حــزب و قــدرت ســيــاسـي        " نـظــريـه     

حزب و جامعه از زمينه هاي نـظـري و     
تــئــوريــک ايــن جــهــتــگــيــري عــمــلــي             

 بايد . برخوردار است
استنتاجات عملي از اين نـظـريـه      
هــا در شــرايــط مشــخــص حــاضــر را             

 .   روشن کرد و در دستور قرار داد
 

نقطه عطف و  : جمعبندی 
 جايگاه کمونيسم 

ــدهــا و                     ــچــه  در مــورد  رون آن
جنبشها و تحولات سـيـاسـي در دوره          

هاي گذشته  و شـرايـط امـروز جـهـان                
گفته شد ما را به اين نتيجه ميـرسـانـد    
که از نقـطـه نـظـر سـيـاسـي و شـرايـط                  
مبارزه طبقاتي دنيا يک نقـطـه عـطـف       

نـقـطـه    .  تاريخي را از سـر مـيـگـذارنـد         
ــه                  عــطــفــي کــه شــاخــص آن ديــگــر ن
فروپاشي ديوار برلين و يـا فـروپـاشـي           
وال اسـتـريـت، بـلـکـه فـروپـاشـي نـظـم                  

بـورژوازي جـهـانـي بـا          .  سرمايـه اسـت    
بحراني همه جانبه روبروسـت و افـق و         
چشم انداز و تببين و فلسفه و توضيـح  
و توجيه وجودي خـود را از دسـت داه           

از ســوي ديــگــر انــقــلابــات و             .  اســت
جنبشهاي طبقات ديگر براي تغييـر و    
رفرم به آخر خـط رسـيـده انـد، چـپ و                
کمونيسـم غـيـر کـارگـري مضـمـون و                
پايگاه اجتماعي خود را از دسـت داده    
اسـت و اعـتــراضــات و جــنــبـشــهــا و                
انـقـلابــات تــوده اي عـلـيــه وضــعـيــت               

بـراي اولـيـن      .  موجود آغاز شـده اسـت    
بار در تاريخ سرمـايـه داري دو اردوي         
کار و سرمايه در جبهه اي بـه وسـعـت        
همه دنيا بيواسطه و عـريـان در بـرابـر             
يکديگر قرار ميگـيـرنـد و تـوده هـاي            
مــردم ايــن نــبــرد را مســتــقــيــمــا بــه                

سرنوشت خود مربوط ميبييـنـد و در       
اردوي .  آن دخيل و شـريـک مـيـشـونـد            

کار بايـد بـه تـبـيـيـن و زبـان و پـرچـم                      
ديروز جنـبـشـهـا     .  خودش مجهز بشود

و انقلابات با مضمون رفع کمبودها و   
عقـب مـانـدگـيـهـا و رشـد و تـوسـعـه                     
سيستم سرمايه داري  خـود را چـپ و         
کمـونـيـسـت مـيـنـامـيـدنـد و امـروز،                  
برعکس، انقلابات و جنبشـهـاي تـوده      
ــکــال و ضــد                     ــا مضــمــون رادي اي ب
کاپيتاليستي، در قالب دموکـراسـي و     

چـپ نـويـنـي       .  رفرم حرفشان را ميزنند
پا بميدان ميگذارد که گر چه مـنـتـقـد       
و معترض کل سيستم موجـود اسـت،     
اما هنوز خود را کمونيست نميـنـامـد    
و هنوز تحزب و تعيـن سـيـاسـي پـيـدا           

کمونيسم امروز بايد ايـن    .  نکرده است
شرايط را ببيند و نماينده واقـعـي ايـن        
نيروي چپ اجتماعي و پرچم راسـتـيـن      

 .     جنبشها و انقلابات جاري باشد
در  بـخـش دوم بـحـث، بـه رونـد               
شکل گيري اين کمونيسم و موقـعـيـت    

 .آن در جهان امروز ميپردازيم
 

کمونيسم کارگری  در جھان  
 امروز 

حــزب کــمــونــيــســم کــارگــري در         
مقطع جنـگ تـروريسـتـهـا و بـعـنـوان               
تـعـرض و عـروج کـمـونــيـسـم اسـاســا                  
متفاوت از کمونيسمهاي سنـتـي دوره     

اما ضـرورت    .  جنگ سرد تشکيل شد
و علت وجودي اين حزب از رونـدهـا و       
مسائل و خصوصيـات سـيـاسـي دوره         
گذار نظم نوين و جـنـگ تـروريسـتـهـا             

کـمـونـيـسـم کـارگـري          .  ناشي نميـشـود  
نيروي سياسي و حزب درخـور شـرايـط      
امروز، شرايط دنياي قطبي شـده بـيـن      
دو کمپ کار و سرمايه و سر بـر آوردن      
انـقـلابــات و جــنـبـشــهـاي نــويـن ضــد                

 . سرمايه داري است
به نظر مـن ايـن دوره اي کـه در                
جــهــان آغــاز شــده دوره کــمــونــيــســم              

ايـن دوره اي اسـت کـه            .  کارگري است
بـقـول     -قبل از هر چيز نياز دنيا، نياز   

، بـه    " جهان متمدن"   -منصور حکمت
. کمونيسم کارگري را برجسته ميکنـد 

کمونيسمي که پـا بـمـيـدان بـگـذارد و             

نود و نه درصد مردم دنيا و اعـتـراض     
و نــقــد آنــان بــه يــک درصــدي هــا را                    
نمايندگي کند، انقلابـات مـنـطـقـه  و            

نان و آزادي و کـرامـت         "شعار و آرمان 
را نمايندگي کـنـد، و در کـل          "  انساني

بروز و تجسم سياسي نقد کـارگـري بـه        
بورژوازي از هر نـظـر بـحـرانـزده و بـي               

 .افق در سراسر دنيا باشد
اکـتـيـويسـم و دخـالـتـگـري يــک                

خصوصيت هويتي کمونيسم کـارگـري   

و دخـالـتــگـري در هــر حـرکـت              .  اسـت 
جنبشي که حتي يک قـدم زنـدگـي هـر           
بخشي از جـامـعـه را ارتـقـا بـدهـد و                    
بهتر کـنـد امـر هـمـيـشـگـي مـا بـوده                   
است و امروز بـحـث بـر سـر ضـرورت               
دخالتگري در اعتراضات و جنـبـشـهـا     
و انـقـلابـات  خصـلـتـا و عـمـلا ضــد                     
کاپيتاليستي در دنيا است حـتـي اگـر        
اين اعتراضات و انقلابات بر ايـن امـر     
واقــف نـــبـــاشــنـــد و يــا احـــزاب و                    
اکـتـيـويســتـهـاي کــمـونـيـســت و ضــد               
ســرمــايــه در ايــن حــرکــتــهــا حضــور              

مــهــم .  چشـمــگـيــري نـداشــتــه بــاشـنــد         
اينست که از نظر مضمون و مـحـتـوي      
از نظر ريشـه هـا، و از نـظـر خصـلـت                   
مسائل و بـن بسـتـهـائـي کـه بـه ايـن                      
حــرکــتــهــاي اعــتــراضــي و انــقــلابــات          
امروز  منجر شده، اين حرکتها عـلـيـه      
نظام سرمايه هستنـد و ايـن واقـعـيـت            
حــتــي در خــواســتــهــا و شــعــارهــاي               

ــخــودي  "  ــال و           "  خــودب ــبــش اشــغ جــن
انقلابـات مـنـطـقـه بـه روشـنـي قـابـل                   

يک حزب و يک نـيـروي     .  مشاهده است
سياسي اي بايد سر بلند کـنـد و پـرچـم         
ــن اعــتــراضــات و                    ــدگــوي اي ــلــن و ب
انقلابات نوين باشد، تعين و نـمـايـنـده       

يـک  .  سياسي ايـن مـوج جـديـد بـاشـد              
و   -ضعف اساسي انقلابات منـطـقـه         

فــقــدان   -هـمــيـنــطـورجــنـبــش اشـغــال           
رهبري بود؛ فقدان  حزب کـمـونـيـسـت        
انقلابي اي که قدم بـمـيـدان بـگـذارد و          
بــه پــرچــم و نــمــايــنــده و رهــبــر ايــن                   
انقلابات تبديـل بشـود و پـيـشـروي و              

ايـن نـوع     .  پيروزي آنان را تضمين کنـد 
کمونيسم و اين نوع حزب لازم نـيـسـت    
امروز بوجود بيايد و از صـفـر شـروع            

ايـن حـزب و کـمـونـيـسـم وجـود                 .  کند
ــيــســت و دو ســال قــبــل، در                .  دارد ب

مقطـع فـروپـاشـي شـوروي، تشـکـيـل                
شـده و بـه اسـم کــمـونــيـسـم کـارگــري                   

حزبـي بـا     .  اعلام موجوديت کرده است
بــرنـــامـــه و خـــط و پـــرچــم  ضـــد                      
کاپيتاليستي که امروز در خـيـابـانـهـا          

مردم خواهانش هستند و بـدنـبـال  آن          
 . ميگردند

تا جـائـي کـه بـه خصـلـت آنـتـي                   
کاپيتـالـيـسـتـي کـمـونـيـسـم کـارگـري                  
مــربــوط مــيــشــود، ايــن خصــلـــت                 
کمونيسم منصـور حـکـمـت از هـمـان             

بـوده     ۵۷ بدو فعـالـيـتـش در انـقـلاب             
بررسي سير روند حرکتـي کـه از       .  است

شروع شد و به کـمـونـيـسـم       ۵۷ انقلاب 
کـارگـري مـنــجـر شـد بـويــژه بــخـاطــر                 

بـا     ۵۷ شباهتـهـاي پـايـه اي انـقـلاب               
انقلابات حـاضـر کـمـک مـيـکـنـد کـه                  
موقعيت کمونيسم کارگري در دنـيـاي   

 . امروز را بهتر بشناسيم
 

روند شکل گيری کمونيسم  
 کارگری 

 ۵۷ منصور حکمت بـا انـقـلاب        
وارد صحنه مبارزه سياسي شد و يـک      
نظر و موضع مارکسيسم انقـلابـي کـه      

 ۵۷ مــنــصــور حــکــمــت در انــقــلاب             
پـرچـمـش را بـلـنــد کـرد ايــن بـود کــه                    
ديکتاتوري شاه روبناي لازم حکـومـت   

ــت                  ــران اسـ ــه داري در ايـ ــايـ . ســـرمـ
بر خـلاف بـقـيـه         -مارکسيسم انقلابي 

اعــلام    -جـريـانــات چـپ در آن دوره              
کرد مشقات و بدبختي مردم بـخـاطـر      
بد طينتي شاه و سگ زنـجـيـري بـودن         
او و يـا بـورژوازي کـمـپـرادور و عــدم                  
 رشد صنعت و ديگر کمبودهاي نـظـام    
سرمايه داري  نيسـت، بـلـکـه بـخـاطـر            

اخـتـنـاق    .  سلطه سرمايه درايـران اسـت    
ــيــحــقــوقــي و هــمــه مشــقــات و                   و ب

مصائب جامعه به اين دليل اسـت کـه       
نظام سرمايه داري بعـد از اصـلاحـات        
ارضي در ايـران مسـلـط شـده اسـت و              
بــراي ســـود آوري و انـــبــاشـــت بـــه                   
ديکتاتوري عريان نظير حکومت شـاه    

و امروز بايد گفت نظـيـر حـکـومـت          -
در آن زمـان      .  نيازمند است  -اسلامي

منصـور حـکـمـت اسـطـوره بـورژوازي              
ملي و مترقي را نقد کرد و نشـان داد      
کـه چـنـيـن پـديـده اي وجـود خـارجـي                    

ــظــام                .  نــدارد او نشــان داد کــه کــل ن
سرمايه داري و هـمـه اقشـار سـرمـايـه           
از ديــکــتــاتــوري شــاه و اخــتــنــاق                    
ــد                ــهــره مــن ــامــهــري ب گــورســتــان آري
ميـشـونـد و نـه فـقـط سـرمـايـه داران                    
وابسته و يا بقول چپ سـنـتـي آن دوره          

ــرادور        ــپــ ــمــ ــورژوازي کــ ــن      .  بــ و ايــ
ديکتاتوري که اسـاسـا بـراي تضـمـيـن           
کار ارزان و کارگر خامـوش بـرپـا شـده         
به ناگزير تمام مردم و تمام جـامـعـه را      
زير فشار قـرار مـيـدهـد و بـه مـحـاق                  

اين وصف حـال امـروز هـمـه         . ميکشد
جوامعي است که  انقلابـات اخـيـر در        

 . آنها شکل گرفته است
از نظر اجتماعي اتفاق و تحـولـي   
کــه امــکــان مــيــدهــد مــارکســيــســم             
انقلابي و کمونيسم منـصـور حـکـمـت        
پا بـه عـرصـه بـگـذارد عـروج طـبـقـه                    

ــقــلاب             ــر در ان در .  اســت   ۵۷ کــارگ
مردم با ايـده آلـهـاي دهـه           ۵۷ انقلاب 

سي و جنبش ملي کردن صنعت نـفـت     
الـبـتـه مـرگ بـر          .  به خيابان نـيـامـدنـد    

هــر .  شـاه شـعــار اصـلــي انـقـلاب بـود              
انقلابي بالاخره برسر سرنـگـونـي اسـت       
و دستور هر انقـلابـي بـنـا بـه تـعـريـف               
انــداخــتــن حــکــومــت اســت و وقــتــي            
حـکـومــتـهـا بـا يـک فــرد ديـکــتـاتــور                  
ــه                  ــي ــار عــل ــد شــع ــشــون تــداعــي مــي
ديکتاتور  به مـعـنـي اعـلام خـواسـت             

نـظـيـر      -سرنگوني کل حکومت است   
در انـقـلاب     "   مبارک بايد بـرود   " شعار 
هـم دقـيـقـا بـه             ۵۷ در انقلاب   .  مصر

 ١٣٩١بهمن  ۱۱چهارشنبه  ۸ انترناسيونال 

 

از نقطه نظر سياسی و شرايط مبارزه طـبـقـاتـی دنـيـا يـک نـقـطـه 
نقطه عطفی که شاخص آن ديگر .  عطف تاريخی را از سر ميگذارند

نه فروپاشی ديوار برلين و يا فروپاشی وال استريت، بلکه فروپاشی 
 . نظم سرمايه است

 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی



 انترناسيونال 

هــمــيــن دلــيــل شــعــار مــرگ بــر شــاه               
ــلاب                   ــقـ ــد ولـــي آن انـ ــوري شـ مـــحـ
ــامــلا                ــه ک ــي داشــت ک ــات خصــوصــي

. خصلت کارگـري آنـرا نشـان مـيـدهـد            
ــا مــبــارزه خــارج از                    ــي کــه ب ــقــلاب ان
محدوده نشينها يعني کـارگـران کـوچ        
داده شده بـه شـهـرهـا ولـي مـحـروم از                

شــروع    -حــداقــل خــدمــات شــهــري           
يکي از رفقا  يـاد آوري کـرد         .  ميشود

که در مـحلـه خـاک سـفـيـد  در بـرابـر                   
بولدوزرهائي که بـراي تـخـريـب خـانـه             
ها و يا در واقـع آلـونـکـهـاي مـردم آن               
محله آمده بودند يک جـوان ايسـتـاد و        

. گفت من از اينـجـا تـکـان نـمـيـخـورم            
و .  اين خانه را روي سرم خـراب کـنـيـد        

خشـم  .  آنها هم بر سرش خـراب کـردنـد     
و طغيـان مـردم خـاک سـفـيـد و آتـش                  

. انــقــلاب بــا ايــن اتــفــاق شــروع شــد              
همانطور که در تونس بوعزيزي کـلـيـد      

ــقــلاب    .  انــقــلاب را زد      پــيــش      ۵۷ ان
کسوت انقلابات حـاضـر اسـت و ايـن             
حتي از نظر فرم و شکل تـحـولات هـم        

اما مشابهـت پـايـه اي        . صدق ميکند
انـقـلابـي       ۵۷ تر اينسـت کـه انـقـلاب           

عليه ديکتاتوري سرمايه بود و چنـيـن   
تحولي را ديگر چپ ضد کـمـپـرادور و      
ــگــرا و                  ضــد وابســتــگــي و صــنــعــت
رفرميست نـمـيـتـوانسـت نـمـايـنـدگـي               

اگر در تحولات جـامـعـه اسـاسـا        .  کند
فئودالي ايران در دهـه سـي ايـن چـپ               
مــحــلــي از اعــراب داشــت بــا ســطــه               
سرمايه بعد از اصلاحات ارضـي چـپ       
معترض به کمبودهاي سـرمـايـه داري      
تماما موضوعيـت خـود را از دسـت            

کارگـران کـوچ داده شـده بـه             .  داده بود
شــهــرهــا و مــردم مــحــلات خــارج از             
محدوده کـه کـلـيـد انـقـلاب را زدنـد،                
کارگران صنعت نـفـت کـه کـمـر رژيـم               
شاه را شکستند و شـوراهـاي کـارگـري       
که در همه کارخانه ها سر بـر آوردنـد،       
بروز و بازتاب نقد و اعـتـراض و آمـال        
و خواستهاي خود را در جريانات چـپ    

آن جرياني ميـتـوانسـت    .  سنتي نميديد

و بـه       ۵۷ نماينده کارگران در انـقـلاب     
ايـن اعـتـبـار نـمـايـنـده و سـخـنـگــوي                    
انـقــلاب، بــاشــد کــه نـقــد عــمــيــق بــه               
ديکتـاتـوري سـرمـايـه را نـمـايـنـدگـي                 

پا به عرصه گـذاشـتـن مـنـصـور           .  کند
حکمت و کمونيسم منـصـور حـکـمـت        
در پايه اي تـريـن سـطـح بـازتـاب ايـن                  
ضـرورت و پـاسـخـي بــه نـيـاز طـبـقــه                   
کــارگــر و تــوده مــردم تــحــت ســلــطــه             

 ۵۷ ديکتاتوري شاه در مقطع انقـلاب    
کمونيسم منصور حـکـمـت مـا         .  است

بازاي سياسي اولين انقـلابـي در ايـران        
 -و در کل کشورهاي جهان سـومـي      -

است که عليه ديکتاتـوري سـرمـايـه و          
درد و مصــائــب  نــاشــي از ســلــطــه                  
سرمايه شکل گرفت و طـبـقـه کـارگـر            

 .ثقل اساسي اش بود
کارگر حزبي را مـيـخـواسـت کـه         

عـلـيـه بـردگـي مـزدي بـاشـد و پـرچـم                     
. برابري و آزادي و رفـاه را بـلـنـد کـنـد              

ــي            "  ــرامــت انســان ــان آزادي ک ايــن  "  ن
هـم بـود و آنـچـه            ۵۷ مضمون انقلاب 

آن انقلاب لازم داشت تعين سيـاسـي و     
الـبــتــه آن    .  حـزبــي ايـن مضــمـون بــود          

زمان  کمونيسم منصور حـکـمـت کـه         
مارکسيسم انقـلابـي نـامـيـده مـيـشـد             
هـنـوز يـک جــريـان اجــتـمـاعــي و يــک                  
حزب سياسي نبود و اساسا در سـطـح       
نظري و تئوريک و در نـقـد جـريـانـات              
مختلف چپ غـيـرکـارگـري سـنـتـي و              
نقد پوپولـيـسـم خـط و سـيـاسـتـش را                 

ــرد      ــن      .  مـــطـــرح مـــيـــکـ ــمـــيـ امـــا هـ
مــارکســيــســم انــقــلابــي انــعــکــاس و           
بازتاب حضور و عروج طـبـقـه کـارگـر          

و  نقطه شروع جـريـانـي     ۵۷ در انقلاب 
بود که بعدها به کـمـونـيـسـم کـارگـري            

 .  متحول شد
 ۵۷ به ايـن تـرتـيـب بـا انـقـلاب                  

جـريـانـي کــه امـروز حــاصـلـش حــزب               
. کمونيسم کارگري است زاده مـيـشـود   

جريانی که از همان سي سال قـبـل  بـر          
خلاف جريانات اصلي کمونيـسـم دوره     

کــمـونــيـســم روســي و          -جـنــگ ســرد      
مائوئي و چريکي و تروتسکيـسـتـي و      

اعتراض و نقد عـمـيـق کـارگـر            -غيره
به سلـطـه سـرمـايـه و هـم مشـقـات و                   
مصـائــب نــاشـي از آنــرا نـمــايــنــدگــي              

 . ميکند
 خصوصيات کمونيسم کارگری 

خصــوصــيــات ايــن کــمــونــيــســم        

چيست؟ منصور حکمت در سـمـيـنـار       
ــيــســم کــارگــري ايــن               مــبــانــي کــمــون
خصــوصــيــات را ايــنــطــور تــوصــيــف          

کـــمــونـــيــســـم کـــارگـــري       :  مــيـــکــنـــد  
اســت و   "  پــراکــتــيــکــال و عــمــلــگــرا        " 
تبيين پراتيک از کـمـونـيـسـم بـدسـت              " 

راديکال و ماکسيـمـالـيـسـت      ".  ميدهد
و بــه ايــن مــعــنــي افــراطــي اســت و                  

". به شدت انسانـگـرا اسـت     " بخصوص 
مستقيما  و بدون هيچ  مـرحلـه بـنـدي       
و پيچ و خمي عليـه سـرمـايـه اسـت و            
هـمــه جــا حــرف آخــرش را اول اعــلام               

 . ميکند
دخالتگري کمـونـيـسـم کـارگـري          

ــارزه اي و هــر                        ــر مــب ــي در ه ــن ــع ي
اعتراضي جنگ طبقات را مي بـيـنـد      
و در دفاع از منافع طـبـقـه کـارگـر در          
آن نزاع معين دخالت ميکنـد و فـعـال        

عميقا انسانگرا است يـعـنـي      .  ميشود
به هيچ نوع تفاوتي و يا درجه بـنـدي و     
اولــويــت بــنــدي اي بــيــن ســيــاســت و             

مــنــفـــعــت طـــبــقــاتـــي کــارگـــر بـــا                 
انساندوستي و ارزشـهـاي جـهـانشـمـول         
انساني قائل نيست، سوسـيـالـيـسـم را        
تــجــســم انســانــيــت و رهــائــي انســان             
ميداند و هيچ مصلحت و منـفـعـت و      
تاکتيکي که ارزشهاي انساني را نـفـي     

 .   کند و يا حاشيه اي کند، نميپذيرد
بـــــرخـــــورداري از چـــــنـــــيـــــن            
خصوصياتي بويژه براي چپ ايـن دوره      

. برجسته و تـعـيـيـن کـنـنـده مـيـشـود                
بـدون نـقـد        -بدون ايـن خصـوصـيـات         

راديــکــال و صــريــح ســرمــايــه، بــدون            
انسـانـگـرائـي و بـدون عـمــلـگـرائـي و                  

ــحــولات جــاري             ــتــگــري در ت  -دخــال
کمونيـسـم بـدنـيـاي امـروز و بـه چـپ                   
نويني که قدم به صحنه گذاشتـه اسـت     

 . کاملا بيربط  ميشود
کـمــونــيــســم کـارگــري در هــمــان           

جهاني بـعـد از       "  نطم نوين" شروع دوره 
فروپاشي بلوک شوروي  نـويـد داد کـه          

طـلـوع   " در   .  دنيا به اين شکل نميماند
مـنـصـور    "  خونين نظـم نـويـن جـهـانـي          

حکمت نوشت که دوره سـيـاهـي آغـاز         
ــيــروهــاي                  مــيــشــود، دوره اي کــه  ن
ــيــســتــي و                   ــونــال ــاســي اســلامــي و ن
راسيستي افسار پاره ميکنند و هـمـه        
کاره ميشوند ولي در نهايت تـاريـخ را       

و .  جنبشهاي عـمـيـقـتـري مـيـسـازنـد             
دهسـال بـعــد در دنــيـا بـعــد از يــازده                  
سپتامبر نويد داد کـه مـردم قـربـانـي              
جنگ تروريستها بيدار خواهند شـد و      
بر اين دوره سياه نقطـه خـتـم خـواهـنـد           

امروز ايـن غـول بـيـدار شـده              .  گذاشت
و کمونيسم کارگري را بـمـيـدان        .  است

ــه         .  فــرا مــيــخــوانــد     بــنــابــريــن نــيــاز ب
کمونيسم کارگري و ضـرورت حضـور         
و دخالتگري ما و وظايف مـا صـدهـا      

امروز بخصوص بـايـد     .  برابر شده است
بر خصـوصـيـات هـويـتـي کـمـونـيـسـم                
ــي و                   ــرائـ ــگـ ــانـ ــر انسـ ــري، بـ ــارگـ کـ
راديکاليسم و ماکسيماليسم و بـويـژه       
بـر پــراتـيــک و دخــالـتــگـري فــعـال در                 
تحولات جاري بيش از هميشه تـاکـيـد    

اين خصوصيات هـويـتـي امـروز       .  کرد
در صد مردم دنيـا تـبـديـل        ۹۹ به نياز 

شده است و به اين مـعـنـي نـمـايـنـده و            
تجسم چپ امروز، کمونيسـم کـارگـري      

 . است
ــر جــايــگــاه             ايــنــجــا لازمســت ب
انسانگرائي و پـراتـيـک و دخـالـتـگـري            
در مــتــدلــوژي کــمــونــيــســم کــارگــري          

ــامــل کــنــيــم           ــنــهــا دو     .  بــيــشــتــر ت اي
خصوصيتي در کـمـونـيـسـم کـارگـري              
هســتــنــد کــه بــخــصــوص امــروز در              
برخـورد بـه انـقـلابـات و جـنـبـشـهـاي                   
جاري  جايگاه  تعيين کننـده اي پـيـدا        

 .  ميکنند
 

 انسانگرائی و مساله ھژمونی    
انسانگرائي و دفاع از انسـانـيـت        
و آمال و ارزشهـاي انسـانـي و رهـائـي            
انسان همانطور که در اولـيـن صـفـحـه          
برنامه يک دنياي بهـتـر تـوصـيـح داده          
شده يـک امـر هـويـتـي و قـائـم بـذات                     

 .   جنبش کمونيسم کارگري است
از نظر سياسي اين انسـانـگـرائـي       
از دو جنبه بـه اسـتـراتـژي کـمـونـيـسـم              
کـارگــري بــراي ســازمـانــدادن انــقــلاب          
ســوســيــالــيــســتــي و تصــرف قــدرت             

و هــر دو جــنــبــه         .  مــربــوط مــيــشــود   
مستقيما بيانگر امکانپذيري تـامـيـن    
ــارگـــري در                   ــونـــي کـ ــب هـــژمـ کسـ
اعـتـراضـات تـوده اي و جـنـبـشـهـا و                    

 .   انقلابات عصر ما است
جنبه اول بر اين واقعيت مبـتـنـي    
است کمونيسم و سوسياليسـم عـمـيـق       
ترين آمال و خواستهاي انسـانـي تـوده        
هــاي مــردم را بــيــان و نــمــايــنــدگــي                

منصـور حـکـمـت در اولـيـن             .  ميکند
 ۱۹۹۹ سخنراني علني اش در اکتبـر    

در استـکـهـلـم کـه تـحـت عـنـوان ايـن                   
حزب شماست پيـاده و مـنـتـشـر شـده             

!انقلابی انسانی، برای حكومتی انسانی   

 ١٣٩١بهمن  ۱۱چهارشنبه  ۴۸۹ضميمه شماره _ دوره دوم 

 

جريانی که امروز حاصلش حزب کمونيسم کارگـری اسـت   ۵۷با انقلاب 
جريانی که از ھمان سی سال قبل  بر خـلاف جـريـانـات .  زاده ميشود

کمونيسم روسی و مائوئی و چـريـکـی   -اصلی کمونيسم دوره جنگ سرد 
اعتراض و نقد عـمـيـق کـارگـر بـه سـلـطـه   -و تروتسکيستی و غيره

 . سرمايه و ھم مشقات و مصائب ناشی از آنرا نمايندگی ميکند

 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی



است در مورد رابطه سـوسـيـالـيـسـم و           
هويت انساني بحث عمـيـقـي دارد کـه         
بــه نــظــر مــن اســاس عــيــنــي بــحــث                
هژموني سوسيـالـيـسـتـي در جـامـعـه             

 .  است
من فـکـر مـيـکـنـم مـا شـانـس                " 

داريـم بـراى ايـنـکـه اکـثـريـت عـظـيــم                   
مردم در جهان کمونيـسـت هسـتـنـد و          

من فـکـر مـيـکـنـم         . خودشان نميدانند
زيپ پوست هر انسان منصـفـى را بـاز        
کنـيـد يـک کـمـونـيـسـت بـلـشـويـک را                     
ميبينيد که مـيـخـواهـد از آن بـيـرون               

در وجـــود تـــک تـــک مـــا               .  بـــيـــايـــد
سوسياليـسـتـهـاى پـرحـرارتـى نـهـفـتـه                
است که ميخواهد از اين قالـب بـيـرون      

از قالـبـهـايـى کـه هـيـچـکـدام از                .  بزند
. انـد    آنها از بدو تولد همـراه مـا نـبـوده        

قالب نـژادى، قـالـب مـذهـبـى، قـالـب               
ملى، قالب قومى، قالب سنى، قـالـب     
جنسيتى، هيچکدام اينهـا هـويـت مـا         

. انـد    را در بدو تـولّـدمـان شـکـل نـداده          
من معتقدم آن سـوسـيـالـيـسـم درونـى            
ما، آن آدم سوسـيـالـيـسـتـى کـه داخـل             
پوست جلد ماست زير بار هـويـتـهـايـى      
که در طول زندگيش بـرايـش تـراشـيـده        
ميشـود، و هسـت در فضـا، و شـمـا                   
ميبـيـنـيـد، و هـر روزه آنـهـا را حـس                     

 .ميکنيد، مدفون است
يکى از کارهـايـى کـه يـک حـزب            
کمونيستى بايد بـکـنـد ايـن اسـت کـه               
ــد و آن آدم                       ــزن ايــن فضــا را کــنــار ب
سوسياليستى کـه در وجـود اکـثـريـت              
ما، لااقل در وجود آن بـخـشـى از مـا           
کـه آدمـهــاى مـنــصــفـى هســتـيــم، را               

  " .بيرون بياوريم
ممکن است اين سـخـنـرانـي يـک          
تهييج کمونيستي تلقي بشود ولـي بـه     
نظر من منصور حکمت در ايـنـجـا بـه       
زباني ساده دارد حقيـقـت بـنـيـادي اي          
را بيان ميـکـنـد کـه مـبـنـي و نـقـطـه                   
عظيمت کـمـونـيـسـم در بسـيـج تـوده                 
هاي مردم به زير پرچم خود و تـامـيـن        
هژموني سوسياليستي در جنبـشـهـاي    

اسـاس  . " اعتراضي و انـقـلابـات اسـت        
نـيـز بـيـان       "  سوسياليـسـم انسـان اسـت        

ديگـري از هـمـيـن واقـعـيـت بـنـيـادي                   
 .  است

پايه دوم بحث هژموني کـارگـري      
ايــنــســت کــه مــبــنــا و ريشــه هــمــه                  
مصائب دنياي مـا جـامـعـه سـرمـايـه            

اين واقعـيـت  بـخـصـوص          .  داري است
امـروز کــه ســرمــايـه داري در شــکــل               
کــلاــســيــک ســرمــايــه داري بــازار آزاد           
سلطه بلامنازعي بر هـمـه دنـيـا دارد،         
عريان و آشکار تر از هميشـه در بـرابـر        
چشمان همه مـردم دنـيـا قـرار گـرفـتـه              

 . است
امروز کاملا عيان است کـه اگـر       
ــقــر و                   مــذهــب حــاکــم اســت، اگــر ف
بيکاري و عدم تـامـيـن اقـتـصـادي در           
جامعه بيداد ميکند، اگر عـلـيـه زنـان       
تبعيض اعمال ميشود اگر جـنـايـت و        
اعتيـاد و فـحـشـا در جـامـعـه وجـود                   
ــت و                     ــقــر و مــحــرومــي ــر ف دارد، اگ
بــيــحــقــوقــي و اعــدام و ســرکــوب و                

هـر    -ديکتاتوري در دنيا وجـود دارد      
چند ايـن مسـائـل هـمـه تـاريـخـا و از                   

امـا    -مدتها قـبـل وجـود داشـتـه انـد              
امروز عـلـت وجـودي و عـلـت بـقـا و                    
حفظ همه اين مصائب نظـام سـرمـايـه       

. و ضرورت سـودآوري سـرمـايـه اسـت           
روي ديـگـر ايـن واقـعـيـت ايـنـسـتـکـه                  

 -هرکس از اين مسائل رنـج مـيـبـرد           
 -يعني اکثريت جامعـه و تـوده مـردم         

ــط                  ــخــاطــر شــراي ــطــور عــيــنــي و ب ب
زندگيشان با لغو سرمايه داري رهـا و        

ايـن يـک پـايـه ديـگــر            .  آزاد مـيـشـونـد      
 . بحث هژموني کارگري است

ــه                   ــر ايــن جــمل ــشــه ب ــمــي مــا ه
مانيفست تاکيد کـرده ايـم کـه طـبـقـه             
کارگر آزاد نميشود مـگـر ايـنـکـه کـل           

از سـوي ديـگـر        .  جامعه را آزاد کـنـد        
کل جامعه نميتوانـد آزاد شـود مـگـر           
اينکه طـبـقـه کـارگـر در پـيـشـاپـيـش                   
مردم معترض بـه وضـعـيـت مـوجـود           

امــروز .  پـرچــم رهــائـي را بــلــنـد کـنــد             

بخصوص اين ضرورت به امري مـبـرم     
تـا زمـانـي      .  و فوري تبديل شـده اسـت    

که هنوز نظامهاي فـئـودالـي و نـيـمـه             
فـئــودالـي در کشــورهـاي نـوع جـهــان               
سومي وجود داشـتـنـد مـيـشـد گـفـت             
جنبشهاي ديگر ميتوانند تغييـرات و    
رفرمهائي را باعث شـونـد امـا امـروز         
حتي رفرم در وضـعـيـت مـوجـود هـم               
تماما امـر جـنـبـش سـوسـيـالـيـسـتـي                

بــايـد بــزنـيــد زيــر سـرمــايـه تــا              .  اسـت 
بالاخـره بـر ديـکـتـاتـوري در کشـوري                

ايـن  .  مثل ايران نقـطـه خـتـم بـگـذاريـد           
پايه ضرورت و مـبـرمـيـت هـژمـونـي              
طــبــقــه کــارگــر و خــط و ســيــاســت                  
سوسياليستي طبقه کارگـر در دنـيـاي        
امروز و در جـنـبـشـهـاي انـقـلابـي در                 

 . عصر ما است
ــد و                 ــاعـ ــاي مسـ ــه هـ ــنـ ــيـ زمـ
ــذيــري هــژمــونــي چــپ و                   امــکــانــپ
سوسياليـسـتـي را امـروز در جـنـبـش                

جنبـشـي   .  اشغال ميشود مشاهده کرد
 ۹۹ که اعلام مـيـکـنـد مـا نـمـايـنـده                  

درصد مردم در برابر يک درصد حـاکـم     
اقليت ناچيزي در استـثـمـار و      .  هستيم

ســـودآوري ســـرمـــايـــه در آمـــريـــکـــا            
مستقيما سود ميبرد و بقيـه جـامـعـه       
تحت فشـارهـاي اقـتـصـادي و فـقـر و                
بيکار و ناامني شغلي  و تضـيـيـقـات         
و تبعيضاتي قرار دارد کـه مـحـصـول           

و .  جــامــعــه ســرمــايــه داري اســت                
بنابراين اکثريت عظيم جامعه بـالـقـوه      
ميتوانـد جـزو ارتـش انـقـلاب طـبـقـه                  

.  کارگر عليه نظام سرمايه داري بـاشـد    
حزب کارگري اگر اين را نبيـنـد، هـيـچ       

ــي     .  چــيــز نــديــده اســت       بــدون هــژمــون

 . انقلاب کارگري ممکن نيست
انـقـلاب بـنــا بــه تــعـريــف امــري              

توده مـردم نـاراضـي از        .  است توده اي
وضع موجود به خـيـابـانـهـا مـيـريـزنـد            
اما اينکه اين توده ها بـه چـه حـزب و          
نيرو و رهـبـري اقـتـدا مـيـکـنـنـد ايـن                   
ديگر تـمـامـا  بـه پـراتـيـک احـزاب و                     

بـه  .  نيروهاي سياسي مربوط مـيـشـود   
همين خاطر بحث هـژمـونـي يـکـي از            
مــحــورهــاي کــمــونــيــســم کــارگــري و           
استراتژي کمونيسم کارگري براي خـلـع   
يد سياسي از سرمايه داري و تصـرف        

 .قدرت سياسي است
 

مکان و جايگاه پراتيک و  
 دخالتگری 

پراتيک از چند نـقـطـه نـظـر بـراي           
کمونيسم کـارگـري هـمـيـشـه اسـاسـي               

 .بوده است
اول، پراتيک بعنوان خصـوصـيـت      
حزب سياسي که هدفش تـغـيـيـر دنـيـا         

ــک            .  اســـت ــيـ ــراتـ ــراي پـ ــا بـ ــمـ ــلـ مسـ
کمونيستي تئوري و شـنـاخـت عـمـيـق         
واقعيات و خط و جهتگيري سـيـاسـي      
لازم است اما همه اينهـا لازمسـت تـا        
عمل معيني ر انجام بـدهـيـم و دسـت         

آنچه دنـيـا را       .  به پراتيک معيني بزنيم
تغـيـيـر مـيـدهـد پـراتـيـک اسـت و نـه                      

. نــئــوري و نــظــريــه و خــط ســيــاســي              
عملگرا بودن و فعال و دخالتگـر بـودن     
يک فرق اساسي بين حـزب سـيـاسـي و         

حـزب  .  فرقه هـاي ايـدئـولـوژيـک اسـت          
سياسي براي تغيـيـر وضـعـيـت امـروز           
دنيـا و دخـالـت در تـحـولات جـاري،                 

. براي تغيير دنيا، تشکيـل شـده اسـت       

در تـمـايـز از        .  و اين امر هويتي اوست
ــه هــاي                       ــرق ــل ف ــاب ــطــه مــق ــق و در ن
ايدئولـوژيـک کـه فـلـسـفـه وجـوديشـان                
اتخاذ موضع و تفسير و تعـبـيـر دنـيـا        

از نقطه نظر کمونيسـم کـارگـري      .  است
بدست آوردن قـدرت سـيـاسـي اسـاس              
گذار از تعبيـر دنـيـا بـه تـغـيـيـر دنـيـا                   

در اينجا هم باز مي بـيـنـيـد کـه        . است
بـراي چــپ فـرقــه اي قـدرت ســيـاســي                
ميوه ممنوعه است و بـايـد هـفـتـاد و            
يـک شــرط مــوجــود بـاشــد تــا بــتــوان               

بـايـد رشـد      . بطرف قدرت سياسي رفت
نيروهاي مولده به حد معينـي رسـيـده      
باشد و سرمايـه داري صـنـعـتـي رشـد             
کرده باشد و جامعه قطبي شـده بـاشـد      
و غيره و غيره تا  تازه خـود کـارگـران،      
و نه حزب طبقه کارگر، مجاز بـاشـنـد      

. به تصرف قدرت سياسي فکـر کـنـنـد      
يــعــنــي در بــهــتــريــن حــالــت هــمــان                
مـنــشـويســمـي کـه در بــرابـر انـقــلاب                

در دوره مـا نـمـايـنـده و          . اکتبر ايستاد
مصداق اين طرز فکر را در فرقـه هـاي     
حاشيه اي بيربط به زنـدگـي و مـبـارزه         
کـارگــران و بــيــربــط بـه جــنــبــشــهــا و               
انقلابات و تحولات جاري در جـامـعـه      

 .مشاهده ميکنيم
ــيــســم کــارگــري، و کــلا               کــمــون

کمونيسم منصور حـکـمـت، از هـمـان          
آغـاز کـارش از لــحـاظ مـتـدولـوژيــک               

تـغـيـيـر     :  بريک نکته تاکيد داشته است
واقعيت، امحاي نظـام سـرمـايـه داري         
و گــرفــتــن قــدرت ســيــاســي و لــغــو                 
کارمزدي امريست تماما مـربـوط بـه        
سياست، مربوط به مبارزه و مـربـوط       

 ١٣٩١بهمن  ۱۱چهارشنبه  ۱۰ انترناسيونال 
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 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی



به پراتيک و اراده و عملـکـرد انسـانـهـا        
و نه هـيـچ پـيـش شـرط اقـتـصـادي و                   

کــمــونــيــســم نــه    .  اجـتــمــاعــي ديــگــري    
و نــه   "  رشـد نــيـروهــا مـولــده        " عـامــل    

مسئول پيشروي سير تاريـخ و تـحـقـق         
کمـونـيـسـم     .  ماترياليسم تاريخي است

نيروي سـيـاسـي طـبـقـه کـارگـر اسـت                   
براي سـازمـانـدهـي انـقـلاب کـارگـري               

همين امروز و کسب قـدرت سـيـاسـي         
. و تحقق سوسيالـيـسـم هـمـيـن امـروز           
. ما منتظر اجازه تاريخ ننـشـسـتـه ايـم       

اجـــازه تـــاريـــخـــي ســـوســـيـــالـــيـــســـم          
از زمـانـي کـه        .  مدتهاست صادر شـده 

مانيفـسـت کـمـونـيـسـت نـوشـتـه شـد                   
عصر انقـلابـات سـوسـيـالـيـسـتـي هـم               

لازم نيست هر جـامـعـه اي        . شروع شد
با رشد نيروهاي مولده خودش يـکـبـار    
ديگر به مارکسيستهـا اجـازه مـبـارزه         

 .بدهد
در هــر حــال آنــچــه کــمــونــيــســم            
کارگري از متدولوژي لـنـيـن آمـوخـت        
اين بود کـه اصـل بـر اراده و دخـالـت                  

و از هـــمــيــنــجـــا          .  انســانــهــا اســـت      
دخالتگري و پراتيک به محور تـحـزب     

 . کمونيسم کارگري تبديل ميشود
يک جـايـگـاه ديـگـر پـراتـيـک در                 
متدولوژي کمونيسم کارگري پـراتـيـک      
بعنوان  تنها راه و مـکـانـيـسـم شـکـل            
دادن به تحـولات و زدن مـهـر طـبـقـه               

يـعـنـي قـائـل        .  کارگر بر اتفاقات اسـت 
نبودن بر خصلت و فـرجـام ذاتـي و از              
پيشي تحولات تاريخي و اعـتـقـاد بـه         
نقش تعيين کننده پراتيک در تـعـيـيـن         

بـراي  .  خصلت و فرجـام ايـن تـحـولات        
اينکه اين نـکـتـه روشـن بشـود  مـتـد                
چــپ مــنــزه طــلــب و فــرقــه اي را در                 

. برخورد به تحولات در نظـر بـگـيـريـد       

متدي که اگر در حرکت اعـتـراضـي و        
يا جنبش و انقلابي چپ قـوي نـبـاشـد         
يا کارگران و جنبش کارگـري وزنـه اي       

گويا نـمـيـتـوان       . نباشد شرکت نميکند
با دخالتگري نفوذ چـپ و يـا جـنـبـش            
کارگري را در يک تحول تامين کـرد و      

يـا اگـر طـبـقـه          .  قدرت آنرا افزايش داد
کارگري در جنبش يا انقـلابـي شـرکـت       

نــداشــتــه بــاشــد از پــيــش آنــرا راســت              
ايـن  !  ارزيابي ميکند و کنار ميـکـشـد   

ايـن انـقـلاب مـا         . " را خيلي ديـده ايـم      
نيـسـت چـون کـارگـران در آن شـرکـت                  
نــدارنــد؛ ايــن انــقــلاب نــيــســت چــون              
امپرياليستها در آن دخالت مـيـکـنـنـد      

يعني چون دشمن طبقاتـي کـارگـران       -
!" در ميدان است من به جنگ نمـيـروم  

اين متد کاملا در برابـر مـتـد      .  و غيره
کمـونـيـسـم کـارگـري اسـت وقـتـي بـه                   

 .  پراتيک و دخالتگري  تاکيد ميکند
اجـازه بـدهــيـد در ايـنـجـا  نـظــر                  
منصور حکمت در مورد دخـالـتـگـري     
در اعتراضات و جنـبـشـهـاي تـوده اي          
را نقل کنم که بـروشـنـي فـرق اسـاسـي           
ما با کمونيسمهاي مـنـزه طـلـب و بـا            
کساني که  به بهانـه حضـور احـزاب و           
ــيــروهــا و جــنــبــشــهــاي راســت در                  ن
تحولات و انقلابـات از شـرکـت در آن            
احـتــراز مــيـکــنـنــد و فـراخــوان خــانــه              

ايـن  .  نشيني ميدهند را بيان مـيـکـنـد    
بــخــشــي از ســمــيــنــار دوم مــنــصــور             
حکمت در مورد مـبـانـي کـمـونـيـسـم             

 .است ۰۰۱ ٢ کارگري در ژانويه 
کمونيسـم کـارگـري چـون نـگـاه             " 

ميکند و انسـانـيـت را مـيـبـيـنـد کـه                  
دارد با همه ابزارهايي کـه دسـتـرس او        
هسـت و شـعـوري کـه در دسـتـرســش                 
هسـت مــبــارزه مــيــکــنــد، مــيــتــوانــد          

بــفــهــمــد کــه پشــت ايــن شــعــارهــا و                
فـرمـولـهـا پـرچـمـهـاي مـتـنـوعـي کــه                   
بشريت بلند کرده واقـعـا چـه امـيـالـي             

و چرا واقعا حتي بخشـي از آن      .  هست
الآن  او جــنــبــش مــال شــمــا هســت و           

در نتيـجـه رابـطـه       .  پشت آن پرچم است
ما را با احزاب، جنبشـهـا، بـخـشـهـاي         
مختلف و پرچمهاي مختلف دگـرگـون   

 .ميکند
فــاشـيــسـم و     " يـکـي گـفــتـه بـود            

نــاســيــونــالــيــســم و مــذهــب اَشــکــال             

! اسـت "  انحرافي اعـتـراض پـرولـتـاريـا          
. من برايش نوشتم نه ايـنـطـور نـيـسـت        

ايـنـهـا اَشــکـال بـورژوايــي اسـت بــراي               
قـالـب زدن بـه جـنـبـشـهـاي اعـتــراض                  

ــري  ــارگ ــر از خــودش            .  ک ــارگ خــود ک
خود کـارگـر از       .  مذهب بيرون نميدهد

. خودش ناسيوناليسم بيرون نـمـيـدهـد      
خود کارگر از خودش رفرميسم بـيـرون   

کارگر از خـودش نـخـواسـتـن        .  نميدهد
آن وضعش را بـيـرون مـيـدهـد، بـطـور              

ناسيونالـيـسـم، مـذهـب،        .  خودبخودي
هـا و جـنـبـشـهـاي              رفرميـسـم ديـدگـاه      

سياسي هستند مثل مـن و شـمـا کـه             
انــد    انــد و گــذاشــتــه        خـودشــان را بــرده     

جلوي جامعه براي اينکـه بـتـوانـنـد از          
. طريق اينها مردم حـرفشـان را بـزنـنـد         

اگر اين جنبشها را بـگـيـريـد جـامـعـه              
ولـي از    .  هيچ چيزي نميتوانـد بـگـويـد      

ــق                     ــريــ ــب، از طــ ــذهــ ــق مــ ــريــ طــ
ــيــســم، از طــريــق اصــلاح             نــاســيــونــال
طلبي، از طـريـق لـيـبـرالـيـسـم سـعـي                   

 .ميکند دردش را بگويد
و دقيقا اين نگرش اسـت کـه مـا        
را موظف مـيـکـنـد، بـعـدا در بـحـث                 
حزب و جامعه مـيـگـويـم، کـه بـرويـم              
خــودمــان را بــعــنــوان يــک انــتــخــاب              
واقعي بگذاريم پهلوي بقيه جـنـبـشـهـا        

تا هـمـانـقـدر کـه مـيـشـود             . در جامعه
ــا رفــرمــيــســم و                    ــســم را ي ــي ــبــرال ــي ل

پارلمـانـتـاريسـم و نـاسـيـونـالـيـسـم را                   
بعنوان يک روش اعتراض به آمـريـکـا،    
مثلا فـرض کـنـيـد بـه امـپـريـالـيـسـم                    
انتخاب کرد، کـمـونـيـسـم کـارگـري را            
هم مـيـشـود بـعـنـوان يـک روش بـراي                 
اعتراض به وضع ناهنجـار زنـدگـي در        
يک کشور تحت سـلـطـه امـپـريـالـيـسـم            

 . انتخاب کرد
شما نميتوانيد جهـان را بـخـاطـر         

. عدم حضور خودتان مـلامـت کـنـيـد         
اگر شما بعنوان يک جـنـبـش سـيـاسـي           

حضور نداريد که در نـتـيـجـه آن مـردم          
به جنبش کمونيستي شمـا بـپـيـونـدد،        
نميتوانيد به آنـهـا خـرده بـگـيـريـد کـه               

. انـد    چرا به جنبش فمينيستي پيوستـه 
يا چـرا بـه جـنـبـش نـاسـيـونـالـيـسـتـي                    

. پيوسته براي اينکه دردش را بـگـويـد     
اي هسـتـنـد         اينها جنبشهاي سـيـاسـي     

انـد و       که زودتر از من و شما جـنـبـيـده      
انـد جـلـوي صـحـنـه و انـتـخـاب                     رفتـه 
اند و نيازهـاي مـردم را کـانـالـيـزه              داده

ما اين قـدرت را داريـم کـه            .  ميکنند
پشت اين را ببينيم و بـگـويـيـم پشـت            
همه اينـهـايـي کـه مـيـبـيـنـيـد امـيـال                   
طبقات اصلي اجتمـاعـي را مـيـشـود          
ديد و اگر شما اين صلاحـيـت را پـيـدا         
کنيد بعنوان يک جنبـش سـيـاسـي کـه          
برويد جلوي صحنه، او ديگـر نـمـيـرود       

ميايـد پشـت     .  پشت ناسيوناليسم کُرد
که هميـنـطـور هـم       . جنبش کمونيستي

اگــر شــمـا پـرچــم کــمـونــيـســم را              .  شـد 
يکجايي بلند کنيد يک مـقـدار زيـادي        
از آدمهايي که قبـلا فـکـر مـيـکـردنـد            

بايد از طـريـق راديـکـالـيـزه کـردن            !  آها
ناسيوناليسم به امـرشـان بـرسـنـد مـي           
آيند و راحت در جنبـش کـمـونـيـسـتـي          

 . " عضو ميشوند
در .  بــحــث کــامــلا روشــن اســت       

اينجا منصور حکمت نـگـرشـي را بـه           
امر مبارزه طبقاتي بيان مـيـکـنـد کـه        

اساس و مبنـاي دخـالـتـگـري فـعـال و              
پــراتــيــک وســيــع حــزب کــمــونــيــســت           
کــارگـــري در هـــمـــه عــرصـــه هـــاي                

ايـن نـظــريــه     .  مـبــارزاتـي  بــوده اسـت         
مبنا و نقطه عزيمت حزب کـمـونـيـسـم      
ــات               کــارگــري اســت در قــبــال انــقــلاب

 ۸۸ منطقه، در برخـورد بـه  انـقـلاب             
در ايران، و در قبال اعـتـراضـات تـوده         
اي و شورشهاي شـهـري مـردم، بـا هـر            
درجــه از نــفــوذ و حضــور احــزاب و                 
جـــنـــبـــشـــهـــاي بـــورژوائـــي در ايـــن             

تاکيـد بـر ايـن        .  اعتراضات و جنبشها
متد و نگرش به مبارزه طبقاتـي بـراي     
کـمــونــيــســم امــروز، کــه بــايــد در دل              

انـتـخـاب    " جنبشها و انقلابـات جـاري       
کمونيسم را براي تـوده هـاي مـردمـي         
که به جنبشهاي ديگر بـراي ابـراز درد         

امـکـان   "  خودشان  متوسل مـيـشـونـد      
پذيـر کـنـد، امـري کـامـلا حـيـاتـي و                    

 . تعيين کننده است
 

 پراتيک تنھا معيار حقانيت 
پراتيک بعنوان معـيـار حـقـانـيـت         
يک حزب و نيروي سياسـي نـيـز نـقـش          

شما اگـر صـدهـا      .  تعين کننده اي دارد
صفحه کتاب در مورد مارکسيـسـم و     
سـيــاســتــهــاي کــمــونـيــســتــي و غــيــره           
بنويسيد بـالاخـره جـامـعـه و مـردم و               
تاريخ شما را بـر اسـاس پـراتـيـک تـان               

مـعـيـار نـهـايـتـا          .  قضاوت خواهد کرد
اينست که يک نيـرو و حـزب سـيـاسـي            
چه نقشي در تحولات ايفا مـيـکـنـد و         
چــه جــايــگــاهــي در جــامــعــه  پــيــدا                

جـامـعـه و تـوده مـردم يـک               .  ميکـنـد  
نيروي سياسي را بـخـاطـر پـراتـيـکـش            

مـردم  .  انتخاب ميکند و نه نـظـراتـش     
اول مــارکســيــســت نــمــيــشــونــد بــعــد           

توده مردم اول مـتـوجـه        .  انقلاب کنند
حقانيت نظري شما نميشـونـد تـا بـعـد          
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 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی

از زمـانـی کـه مـانـيـفـسـت .  اجازه تاريخی سوسياليسم مـدتـھـاسـت صـادر شـده.  ما منتظر اجازه تاريخ ننشسته ايم
لازم نيست ھر جامعه ای با رشـد نـيـروھـای مـولـده .  کمونيست نوشته شد عصر انقلابات سوسياليستی ھم شروع شد

 .خودش يکبار ديگر به مارکسيستھا اجازه مبارزه بدھد



مـردم قـدرت حـزب        .  به شما بپيوندند
شما و موقعيـت حـزب شـمـا و قـابـل               
اعتماد بودن حزب شما را در عـرصـه         
مــبــارزه بــراي درد و مصــائــب خــود             
ميبينند و بر ايـن اسـاس انـتـخـابـتـان              

 . ميکنند
بعنوان نمونه  امـروز عـده اي از           

زندانيان زير اعدام و خـانـواده هـايشـان        
طرفدار مـيـنـا احـدي هسـتـنـد، بـه او                 
ــد و بــا او تــمــاس                    اعــتــمــاد کــرده ان

نه به اين خـاطـر کـه مـيـنـا             .  ميگيرند
احدي نظرات کمـونـيـسـتـي دارد و بـه             

تـفـاوتـهـاي     " برنامه دنياي بـهـتـر و يـا           
بلکه بـه ايـن خـاطـر         .  معتقد است" ما

که مـيـنـا در عـرصـه مـبـارزه عـلـيـه                     
اعــدام فــعــال اســت، نــجــات جــان                    
زندانيان محکوم به اعدام امـر اوسـت       
و عــمــلا جــان افــراد را از اعــدام و                     

از زنـدان    .  سنگسار نـجـات داده اسـت       
به مينا زنگ ميزنند که بـراي نـجـات        

کـه  .  جانشان کمـپـيـن سـازمـان بـدهـد           
نمونه آخريش کمپين نـجـات زانـيـار و         

روشـن اسـت کـه مـيـنـا             .  لقمـان اسـت    
احدي تـئـوريـهـا و نـظـرات و حـزب و                  
برنامه اي دارد که او را قـادر بـه ايـن              
پراتيک معين کرده است ولـي نـهـايـتـا        
ايـن عـمــل مـيــنـا اســت کــه مــوجــب                
اعـتــمــاد و روآوري مــحــکـومــيــن بــه             
اعدام و خـانـواده هـاي آنـان بـه مـيـنـا                 

 .   شده است
اين نمونه گويائي است از ايـنـکـه    
مـعـيـار تـوده اي شـدن کـمـونـيـسـم و                     
معيار جلب اعتـمـاد جـامـعـه بـه يـک              
حزب و نـيـروي سـيـاسـي  مـوقـعـيـت                  
عيني آن نيرو و مـبـارزه و پـراتـيـکـي             
است که به اين موقعيت مـنـجـر شـده         

شـمـا صـدهـا صـفـحـه نـظــرات               .  اسـت 
درست هم که در تـفـسـيـر و تـوضـيـح              
دنــيــا نــوشــتــه بــاشــيــد حــداکــثــر يــک             
آکادميسين و محقق موفقي هسـتـيـد    
اما اگر ميـخـواهـيـد دنـيـا را تـغـيـيـر                 
بدهيد آنوقت بـايـد پـراتـيـک کـنـيـد و                 

حـتـي   .  مردم اين پراتيک را مي بينـنـد  

توده طبقه کارگر و فـعـالـيـن جـنـبـش              
کـارگـري هـم در يـک سـطـح وسـيـع و                     
اجتماعي يک حـزب را بـا پـراتـيـکـش             

 . ميسنجند و انتخاب ميکنند
به ايـن مـعـنـي بـايـد گـفـت کـه                   

اسـاس رشــد نـفــوذ و مــحـبــوبــيــت و                
انتخاب اجـتـمـاعـي حـزب، و بـه ايـن                
معني يک رکن نظريه حزب و جـامـعـه      
و نــظــريــه حــزب و قــدرت ســيــاســي،              

 .   چيزي بجز پراتيک نيست
 

روند تحولات درونی کمونيسم  
 کارگری 
هــمــانــطــور کــه تــوضــيــح دادم           

حزب کمونيست کـارگـري در مـقـطـع            
فروپاشي بلوک شـرق و در تـعـرض بـه             
سرمايه داري افسار گسيخـتـه بـعـد از         
جنگ سرد ساخته شد و پـرچـم طـبـقـه          
کارگر و جهان مـتـمـدن را در مـقـابـل              
نيـروهـا فـوق ارتـجـاعـي کـه در دوره                  
جــنــگ تــروريســتــهــا مــيــدانــدار شــده         

امـا ايـن مـبـارزه         .  بودنـد، بـرافـراشـت      
 . لطماتي را به حزب وارد کرد

عده اي در مـقـاطـع مـخـتـلـف،                
قـبــل و بـعــد از درگــذشـت مــنــصــور                
حکمـت، از حـزب جـدا شـدنـد و ايـن                   
جدائيهـا از عـوارض و تـحـت تـاثـيـر                  

نـظـم نـويـن       " شرايط سيـاسـي در دوره         
و گفتـمـان و آلـتـرنـاتـيـوهـا و               "  جهاني

سياستهاي بـورژوازي در دوره جـنـگ          
هيچ حزبي از جـامـعـه    .  تروريستها بود

جدا نيـسـت، و تـحـولات درونـي يـک               
حزب از مسائل دروني خـودش ريشـه       
نميگيرد بلکه در تحولات اجـتـمـاعـي     

. و سياسي بيرون از حـزب ريشـه دارد        
در مورد روند تحولات حزب مـا نـيـز        

عـروج  .  دقيقا اين امر صدق مـيـکـنـد      
خط دو خرداد و مطرح شـدن ايـده هـا          
و سياستهائي نظير نافـرمـانـي مـدنـي        
و رفراندوم و قانون اساسي و مـجـلـس        
موسسان براي کسب قـدرت سـيـاسـي         
زمينه هـاي اجـتـمـاعـي انشـعـاب در                

و ايـن خـط در       .  حزب ما را فراهم کرد
ادامـه خـود بـه رژيـم چـنـج از طـريــق                    
بحران آفريني در مـرزهـا و بـا شـروع               
دوره انقلابات نـويـن، بـه پـاسـيـفـيـسـم              

 . وبي عملي کامل رسيد
امروز بسـيـاري از رفـقـائـي کـه                

حزب ما را تـرک کـردنـد  از ايـن ايـده                
ــد                    . هــا و ســيــاســتــهــا  جــدا شــده ان

بسياري حتي از آغاز مدافع پـيـگـيـر       ( 
و ايـن خـط        )  اين نوع سياستها نبودند

 .   به جمع کوچکي محدود شده است
اين يک عامل مـثـبـت اسـت کـه           
طرح نزديکي و اتحاد را امکـان پـذيـر      
مـيــکــنــد امــا ضــرورت آن نــاشــي از              
شرايط سياسي و اجـتـمـاعـي تـازه اي            

امـروز  .  است که در بالا توضـيـح دادم    
ــحــاد                   ــکــي و ات ــزدي مــا ســيــاســت ن
نيروهاي کمونيسم کارگري را مـطـرح       
ميکنيم دقيقـا بـخـاطـر ايـنـکـه رونـد               
تحولات در ايران و مـنـطـقـه و جـهـان             
ــع                     ــيــاس وســي عــمــلا و در يــک مــق
اجـتـمـاعــي نـظـريــات و سـيــاسـتـهــاي               
مــتــاثــر از فضــاي دنــيــاي دوره پســا              
جنگ سرد را نقد و منـزوي و پـاسـيـو         

 .  کرده است
من در سـمـيـنـار اسـتـکـهـلـم بـه                 
تفصيل در مورد چشم انـداز نـزديـکـي       
و اتحاد و زمينه ها و امـکـان واقـعـي       
عملي شدن اين طرح  همچنين مـوانـع     
آن صحبت کردم و لزومي به تـکـرار آن     

 .   نيست
در اينجا لازمست تنـهـا بـه ايـن         
نکته اشاره کنم که بـدنـبـال طـرح ايـن            

 -بحـث رهـبـري حـزب حـکـمـتـيـسـت                
اکثريت و بعضي از کادرهـاي مـنـفـرد       
شروع کردند به نـقـد حـزب مـا و بـاز                
کردن بحثهاي کهنه و چـنـدبـار جـواب         
گـرفـتـه بـر سـر سـيـاسـتـهـاي حـزب و                      

از اينکه حميد تقوائي به پـلـنـوم    .  غيره
گويا دليل انشعاب ايـن بـوده       -نيامد 

و    ۸۸ تا برخـورد بـه انـقـلاب             -! است
حکومت انساني و دخـالـتـگـري هـاي          
حزب در مبارزات مردم آذربـايـجـان و      

 . خوزستان و غيره
مــن وارد بــحــث بــا ايــن رفــقــا                

بحثها را کرده ايـم و هـر يـک          .  نميشوم
نـيـازي بـه      .  صدها صفحه نـوشـتـه ايـم      

 .  ورق زدن دوباره اين پلميکها نيست
اين رفـقـا از سـيـاسـتـهـائـي کـه                   

باعث انشعاب شـد، و هـمـانـطـور کـه             
گــفــتــم امــروز تــنــهــا از طــرف جــمــع              
محدودي نـمـايـنـدگـي مـيـشـود، دور               
شده انـد و حسـاب خـود را از مشـي                 
پاسيفيسـتـي و انـحـلال طـلـبـانـه ايـن                  

اما با ايـن حـال از         .  جمع جدا کرده اند
همان موضـع و بـا هـمـان مـتـدلـوژي                

 .  گذشته به ما برخورد ميکنند
من اين نوع برخـوردهـا بـه طـرح         

هـمـانـطـور     .  اتحاد را سياسي نمـيـدانـم   
که در استکـهـلـم هـم گـفـتـم ايـن نـوع                  
ــه                 ــي ــخــاطــر تــوج حــمــلات اســاســا ب
مــوقــعــيــت امــروز خــود و دفــاع از                
تاريـخـچـه اي صـورت مـيـگـيـرد کـه                  
مضــمــون ســيــاســي اش ديــگــر بــراي            
هــيــچــيــک از ايــن رفــقــا قــابــل دفــاع               

در بدنه و در مـيـان کـادرهـاي         .  نيست
اين نيروها و در ميان عناصر مـنـفـرد      
برخورد ديگر و مثـبـت تـري بـه طـرح            
اتحاد ميشود و من ايـن را اصـيـل و            

امـيـدوارم و     .  درست و سياسي ميدانم
تمام تلاش خـود را بـکـار مـيـبـرم تـا                
شاهد استقبال بيشـتـر از ايـن طـرح و             
بحث و ابراز نـظـر رو بـه آيـنـده، و نـه                   
تجسـس در گـذشـتـه اي کـه دورانـش                 

 .*سپري شده است، باشيم
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International Committee Against Stoning  
(http://stopstonningnow.com)  
International Committee Against Execution  
(http://notonemoreexecution.org)   
For more information contact: 
Spokesperson: minaahadi@aol.com 
0049-177-569-2413 

  
                                     www.wpiran.org: سايت حزب

                                            
  www.rowzane.com:                                سايت روزنه

               www.newchannel.tv: سايت کانال جديد
 www.anternasional.com:        نشريه انترناسيونال

 کمونیسم در یک نقطه عطف تاریخی

يک جايگاه ديـگـر پـراتـيـک در مـتـدولـوژی 
کمونيسم کارگری پراتيک بعنوان تنھا راه و 
مکانيسم شکل دادن به تحـولات و زدن مـھـر 

 . طبقه کارگر بر اتفاقات است


